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  چكيده 

، كردشاهنشاهي ساساني را طرح ي اي شاخص كه در قرن چهارم هجري ايده احيا مرداويج زياري به عنوان چهره
بازگشت به براي بار خلافت عباسي، او را به تلاش بسياري از محققان، به تبع منابع تاريخي وابسته به در. شهرت دارد

هايي  اما به رغم اظهار نظرهاي فراوان و متناقض، هنوز علل و انگيزه. اند كردهدين و حكومت ايرانِ عهد ساساني متهم 
به  تحليلي و از طريق -روش توصيفياين مقاله درصدد است تا با . كه مرداويج را به اين اقدام واداشت معلوم نيست
اين . كند تا حد امكان اهداف مرداويج را در اين قضيه تبيين و روشن ،پرسش كشيدن اندك اطلاعات موجود تاريخي

دهد كه مرداويج در آغاز حكومت خود، رابطه بسيار نزديكي با خلافت عباسي داشت و با ديگر اميران  پژوهش نشان مي
خود، با توجه به سياست خاص دربار خليفه نسبت به او، مبارزه با پنج ماهه آخر حكومت  استيلاء تفاوتي نداشت اما در

 شاهنشاهي ساساني را به عنوان راهي احيايخليفه را در پيش گرفت و براي جبران خلأ مشروعيت قدرت خود، ايده 
  . كردبراي كسب مشروعيت مطرح 
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  مقدمه

در آغاز قرن سوم، خلافت عباسي تحـت تـأثير عوامـل            
متعدد و مختلفي رو به ضعف نهاد و همين امر زمينه را            

هاي   و در نتيجه تشكيل سلسله    » امارت«براي ايجاد نهاد    
مستقل و نيمـه مسـتقل حـاكم در جـاي جـاي قلمـرو               

وقتي اميران و سـرداران، از خلفـاي        . اسلامي فراهم كرد  
ــات را  عباســي  ــالات و ولاي ــارت برخــي اي منشــور ام

 ـ    » امارت استكفاء « گرفتند، به آن    مي ي مي گفتند امـا وقت
 و سپس با ابـراز   كرد  اي غلبه مي    سرداري، خود بر منطقه   

اطاعــت نســبت بــه خليفــه، منشــور ولايــت مــذكور را 
از آنجـا   . مي خواندنـد  » امارت استيلاء «گرفت آن را      مي

 به حكومت، ايجاد پيوند كه تنها راه مشروعيت بخشيدن    
با دستگاه خلافت بود، سران و سـرداران در رقابـت بـا             
يكديگر براي جلب رضـايت خليفـه و كسـب منشـور             

كردند و خليفه نيز بـا اسـتفاده از ايـن قضـيه،           تلاش مي 
ضمن دادن منشـور بـه برخـي و سـلب مشـروعيت از              
بعضي ديگر، زمينه اختلافات داخلي ميان اين رقيبـان و          

دست يكديگر را فراهم كرد و مقصودش       ه  ي آنها ب  نابود
از اين كار ايمن ماندن دستگاه خلافـت از زيـاده طلبـي           

سختگيري دستگاه خلافت در اعطاي منشور      . ايشان بود 
به همه اين سرداران، آنها را به فكـر انـداخت تـا منبـع               

  .مشروعيت بخش ديگري را جستجو كنند
 عربـي در دوران     ترجمه بسياري از آثار عهد ساساني به      

هـاي    هفعاليت نهضت شعوبيه و انتقـال عقايـد و انديش ـ         
 تقليـد از شـاهان ساسـاني را         ايراني به جهان اسلام، راه    

ارتباط مستقيم ). busse, 1973: 49( هموار كرده بود
شاه با آسمان و در نتيجه جايگاه منيع و رفيعِ شاه در آن         

 بـراي   راه انديشه، توسل به آن را به عنوان مناسب ترين        
بدين معني كه آنها بـا      . سرداران ايراني جلوه گر ساخت    

هاي اسلامي بـا      ل شدن ميان اعتقادات و ارزش     ئتمايز قا 
آداب و رسوم بدوي اعـراب، ضـمن ابـراز جـديت در             

پذيرش و حمايت از دين اسلام، خود را به اشـراف يـا             
اشخاص اسـاطيري ايـران قبـل از اسـلام منتسـب مـي              

بدين ترتيب آنها بـا تـداوم       . يت يابند ساختند تا مشروع  
بخشيدن به بسياري از آداب و رسوم باستاني خـود كـه            
منافــاتي بــا اســلام نداشــت، عمــلاً اســلام را از تفســير 

  .آلود قومي رهانيدند نظرانه و عصبيت تنگ
مرداويج از نخسـتين افـرادي اسـت كـه آشـكارا، ايـده              

ش احياي شاهنشاهي ساساني را مطـرح كـرد و بـه تـلا          
به رغم اظهار نظرهاي فـراوان      . براي تحقق آن پرداخت   

هايي كـه مـرداويج را بـه     و متناقض، هنوز علل و انگيزه 
بسياري از محققان بـه     . اين اقدام واداشت، معلوم نيست    

تبع منابع تاريخي وابسته به دربار خلافت عباسـي او را           
به تلاش براي بازگشت به ايـران پـيش از اسـلام مـتهم         

بنابراين مسـألة اساسـي در ايـن پـژوهش ايـن          . اند  كرده
است كه هدف اصـلي مـرداويج از احيـاي شاهنشـاهي            
ساساني چه بود؟ يـا بـه عبـارت بهتـر، چـه ضـرورتي               

   مرداويج را به طرح اين ايده رهنمون ساخت؟
  
  نظري به منابع 

. سلسله زياري منبع تـاريخي مخـتص بـه خـود نـدارد            
سـلام كـه در عصـر       هاي عمومي جهان ا    برخي از تاريخ  

انـد،    عباسيان و يا درباره آنها به رشـته تحريـر در آمـده            
تنها مسـعودي   . اند  فقط چند سطر درباره مرداويج نوشته     

به عنوان يك مورخ معاصر با مرداويج، با ارائه گـزارش           
مفصل تري از وقايع زمان او، به عنوان تنها مورخ اصلي        

/ 4: 1409 مسعودي،(شود   حكومت مرداويج قلمداد مي   
حمزه اصـفهاني و ابـوبكر صـولي نيـز بـه            ). 383-377

عنوان مورخان عمـومي، اشـارات بسـيار مختصـري در           
باب مرداويج و حكومتش دارنـد امـا صـرفاً بـه عنـوان              

اند، منبـع اصـلي       كساني كه عصر مرداويج را درك كرده      
، 136-137: 1340حمـزه اصـفهاني،      (روند  به شمار مي  
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  ).20-21 و 62 :1935؛ صولي، 154-153
صــابي و ابــن مســكويه كــه مورخــان رســمي بويهيــان 
هستند، اگر چه مطالب خود را متناسب با منـافع دربـار            

اند، اما به حكـم آنكـه افـراد           بويهيان تنظيم و ارائه كرده    
مطالـب آنهـا   اند،  حاضر در وقايع عصر مرداويج را ديده     

؛ ابـن   33-42: 1987صابي، (مورد استفاده قرار مي گيرد    
ــكويه،  ، 121-171،130-176،172-181/ 3 ؛1424مسـ

هاي خـود    پس از آن، همه منابع ديگر گزارش      . )93-92
 و جـز تكـرار      اند  را به نحوي از يكي از اين منابع گرفته        

مطالب آنها چيز ديگري ندارند و حتي در برخي مـوارد           
: رك. (اند  مطالب گرفته شده را به صورت مغلوط آورده       

ــي،  ــب قرطبــ ــزي،187: 1418 عريــ : 1363 ؛ گرديــ
ــداني،336،195-193 ، 285 ، 305-307: 1418 ؛ همـــ

 -390: 1383مجمــل التــواريخ و القصــص،  ؛268، 281
 ؛ ابن اثيـر،   321/ 8 ،1415؛ ابن جوزي،    376، 378،  388

ــي،448/ 5:1415 ــن طقطق ــواني،328:  1860؛ اب  ؛ نخج
؛ ابــن وردي، 409-410  :1364 ؛ مســتوفي،216: 1357
ــي،359، 362، 365 ،370/ 1: 1389 / 10: 1425 ؛ ذهبــ
-3070،  3072-3074 :11: 1429؛ ابن كثير،    107-108
-477، 490-492: 3 ،1421 ابن خلـدون،   ؛3054،  3069
  1).357: 1411 ؛ سيوطي،475

ابن اسفنديار نيز به عنـوان مـورخ محلّـي در خصـوص          
 مطالـب  ،پيشينه مرداويج تا قبل از رسيدن بـه حكومـت     

ابـن  : رك( دارد   يلـي ارزشـمند   فوق العـاده مختصـر و     
، اما مطالب مرعشـي در    )292-295/ 1: 1366 سفنديار،ا

  و بـه هـيچ  اسـت  مغلوط و آشـفته     املاًمورد مرداويج ك  
، 121-123: 1333مرعشـي،   (وجه قابـل اعتنـا نيسـت        

هـاي زيـادي      بنابراين پيـدا اسـت كـه داده       ). 224 -232
 موجب  درباره اقدامات مرداويج به ما نرسيده و اين امر        

ابهام يـا ناشـناختگي ابعـاد مختلـف حكومـت او شـده            
  . است

  

 پيشينه پژوهش 

اكثر پژوهشگران، حكومت مرداويج را در حاشيه تاريخ        
 انـد عباسيان يا مقدمه اي بر آمدن بويهيان در نظر گرفته         

و در مطالعه حوادث جهان اسلام در قرن چهارم هجري          
روابـط او بـا     با اختصار فراوان به اقـدامات مـرداويج و          

 به صورت كاملاً توصـيفي       و عباسيان و بويهيان پرداخته   
 1384 خضـري، : نـك (انـد     مطالبي در اين باب نگاشـته     

ــي،152-151: ــپولر،69-79: 1366 ؛ فقيهـ : 1369 ؛ اشـ
ــو،  ؛32-42: 1387 ؛ تركمنــي آذر،162-156 : 1387پرت
فقـط مقـالات و   ). Minorsky, 1964: 18؛ 59-58

اند، به مرداويج     ره زياريان نوشته شده   هايي كه دربا    رساله
 ولـي   انـد   به عنوان باني آن سلسله، عنايتي بيشتر داشـته        

عموماً به گردآوري و رونويسي روايات پراكنده موجود        
 و كمتر به بحث وبررسـي پيرامـون         اند    در منابع پرداخته  
  .  اند ههاي وي توجه كرد اهداف و انگيزه

 بنـدي منـابع، شـرح       ميترا مهرآبادي ضمن نقد و دسـته      
حكومـت مـرداويج و رونـد      روايي جـامع و مفيـدي از      

اقدامات و فتوحات وي را در آغاز تاريخ زياريان آورده          
اگـر چـه وي بـه صـورت مفصـل بـه حكومـت               . است

 گـزارش بنـدي روايـات،      مرداويج پرداختـه و بـا جمـع       
 ـ     يتوصيفي منسجم   دسـت داده امـا  ه   از وقايع عصر او ب

وقايع عصر مـرداويج توجـه        و تأخر   تقدم  به تعيين  تنها
هـاي وي بحثـي بـه ميـان           كرده و درباره علل و انگيـزه      

محمــدعلي ). 1-68: 1374مهرآبــادي، (نيــاورده اســت 
مفرد نيز مطالب صرفاً نقلي خود را بـا شـتاب بيشـتري             

اندازه مهرآبـادي هـم توفيـق          گردآوري كرده و حتي به    
-90،  213؛  207-210: 1386 مفـرد، : رك(نيافته اسـت    

د به رغم دسته    رضا زاده لنگرودي نيز در مقاله خو      ). 80
حكومـت    از يشرح توصيفي مختصر   بندي دقيق منابع،  
هـاي وي     و درباره علـل و انگيـزه      است  مرداويج آورده   
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: 1369رضـازاده لنگـرودي،     (سخني به ميان نمـي آورد       
108-105 .(  

محققان نيز كه اقدامات و تلاش هـاي اميـران          برخي از   
ماني و بويهي را در خصوص ايده احياي شاهنشاهي         سا

اند، در مقدمه بحث خود       ساساني مورد مطالعه قرار داده    
از مـرداويج و  ) آن هم به صورت توصيفي و(با اختصار  

تــلاش وي بــراي احيــاي شاهنشــاهي ساســاني ســخن 
 ,Madelong, 1969: 86-88; Busse(انـد   گفتـه 

 پژوهش مسـتقلي    بنابراين، تقريباً هيچ   ).1973:52-53
كه مبتني بـر ريشـه يـابي، شـناخت عوامـل و ماهيـت                

  .حكومت و اقدامات مرداويج باشد، انجام نشده است
  

  هاي مرداويج از احياي شاهنشاهي ساساني  انگيزه

هـا و اهـداف فاعـل آن،          انگيزهدر هر حركت و اقدامي،      
بيش از هر چيز ديگر اهميت دارد و تعيين و تشـخيص            

توانـد    هداف، بيش از هـر چيـز ديگـر مـي          انگيزه ها و ا   
ــدامات   ــين اقـ ــق را در تبيـ ــد وي محقـ ــاري دهـ . يـ

 اقـدامات پژوهشگراني كه به تناسب موضـوع خـود بـه      
هـاي او     مرداويج اشاراتي دارند، در باب اهداف و انگيزه       

اند كه شايد بتوان آنها را در سـه محـور بـه        مطالبي گفته 
  : صورت ذيل دسته بندي كرد

 عده اي از محققـان، اقـدام      : ميهني -هاي ملي   انگيزه -1 
 ـ      اي شـكوه و  مرداويج را حركتي ضـد عربـي بـراي احي

 تجديــد حكومــت ساســاني عــزت ايرانيــان، از طريــق
 او را به عنوان سربازي مـيهن پرسـت معرفـي             و دانسته
؛ 157/ 1: 1369 ؛ اشـپولر،  236: 1372 بوسـه، . (اند  كرده
 :1348 ي،؛ فلسـف  151: 1384خضـري،  ؛71: 1375كرمر،
 و  211/ 1363،1 ؛ صـفا،  13 و   114: 1336 ؛ پرويز، 200
ــي،؛30-29 ــاري،؛10-11: 1385  نفيس ؛ 20: 1368  عم

 :Bosworth, 2002؛ 117 و 131: 1348حقيقــت، 

539.(  

 ترديـدي نيسـت كـه       ،هاي شخصي و رواني      انگيزه - 2
هاي انسـان هـا از وضـعيت روانـي و             بسياري از انگيزه  

بر اين اساس برخـي از      . ي پذيرد شخصيتي آدمي تأثير م   
محققان، اقدام مرداويج را تحت تـأثير خصـايل روانـي           

 عجب و تكبر ناشي از فزوني سـپاهيان          غرور، وي نظير 
تجمـل دوسـتي    و   جاه طلبـي، خيـال پـردازي      و خزانه،   
 برخي نيز   )391،  388: 1371،  زرين كوب . (اند  برشمرده

را فـردي   با يك جمع بندي متفاوت از اقدامات وي، او          
 و  انـد   ابن الوقت و بدون هدف مشخص ارزيـابي كـرده         

تركمنــي آذر، (داننــد  انگيــزه وي را منفعــت طلبــي مــي
1387 :41-39.(  

 برخي نيز اقدامات او را مـذهبي     :هاي مذهبي    انگيزه -3 
و در معني نوعي اسلام ستيزي و به تبع آن تلاش بـراي   

 :1371 باسـورث، (انـد     احياي كـيش زرتشـتي پنداشـته      
/ 1: 1369 ؛ اشـپولر،  393: 1371 ؛ زرين كـوب،   32،193

157 .(  
ــابي  چنانكــه ملاحظــه مــي شــود تنــوع زيــادي در ارزي

اقــدامات مــرداويج ديــده علــل حكومــت و چگــونگي 
هـاي فاعـل يـك       براي يافتن اهـداف و انگيـزه       .شود  مي

توان به سخنان، شـعارها و باورهـاي او اسـتناد        اقدام مي 
نع از آن است كه مطالب يـا         اختصار روايات ما   2.جست

هاي مرداويج مـنعكس شـود لـذا          سخنان زيادي از گفته   
هاي او علاوه بر مداقـه        براي درك بهتر اهداف و انگيزه     

بر اندك رفتارها و مطالب منقول از زبان وي در متـون،            
بايستي به مطالعه و بازكاوي عناصر حاضـر در اطـراف           

 مردم تحت   وي و تعامل او با دستگاه خلافت عباسي و        
فرمانش نيز پرداخت تا در نهايت با تحليـل ايـن مـوارد      

هــاي  بتــوان بــه يــك تصــور كلــي از اهــداف و انگيــزه
 بر اسـاس آن برخـي فرضـيات         مرداويج دست يافت و   

مربوط به اين قضيه را طرح كرد و مورد ارزيـابي قـرار             
  . داد
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با توجـه بـه آشـفتگي حـوادث و روايـات مربـوط بـه                
مهمتــرين قــدم در تعيــين رســد  مــيمــرداويج بــه نظــر 

، تعيـين ترتيـب و تـوالي منطقـي     ويها و اهداف   انگيزه
حوادث عصر وي باشد تا معلوم گردد كه وي دقيقـاً از            
چه زماني و چگونه ادعاي احياي شاهنشـاهي ساسـاني          

در ايـن مقـال بـا تنظـيم وقـايع عصـر             را مطرح كـرد؟     
ن شـود ضـم     مرداويج بر اساس توالي تاريخي، سعي مي      

 پيشين، فرضيه جديدي در     مطرح شده ارزيابي فرضيات   
  . و مورد آزمون قرار گيردشود اين خصوص مطرح 

  
  حكومت مرداويج و اقدامات وي 

 پسر زيار، يكي از افراد گيل بود كه         3)مرداويز(مرداويج  
به همراه ديلمان، در آغاز قـرن چهـارم بـه ناصـر كبيـر               

به . 4شدستان  پيوست و جزء سپاهيان دولت علويان طبر      
دنبال اختلاف ميان داعي صغير با برخي از سران گيل و           

، )81 :1313؛ آملـي،  278 /1: 1366ابن اسفنديار،   (ديلم  
 رنجيـده  مراه با آن دسته از گيل و ديلمان  مرداويج هم ه  

 ؛ ابـن    36: 1987صـابي،   (خاطر، به سـامانيان پيوسـت       
او سپس در جريـان شـورش       ). 292/ 1: 1366اسفنديار،

ق، جـزء   .هـ 316سفار بن شيرويه عليه داعي علوي در        ا
 با داعي صـغير      و ابواب جمعي اسفار بن شيرويه درآمد     

 را به انتقام مرگ دايي خود هروسـندان بـه قتـل رسـاند        
  ). 82 :1313؛ آملي،292 /1: 1366ابن اسفنديار، (

با تشكيل دولت اسفار بـن شـيرويه در ايـران مركـزي،             
 او بود و از طـرف وي منطقـه   نيكي از سردارا  مرداويج  
: 163ابن اسـفنديار،  (را در اقطاع داشت     ) زنجان(زنگان  

اما با مشـاهده رفتارهـاي اسـفار و نارضـايتي           ) 294/ 1
  و بـا قتـل او در       عصـيان كـرد   عمومي از وي، مرداويج     

،  ابـن اسـفنديار    ؛377 /4: 1409،  مسـعودي (،  319 سال
ي جديـد   در ري و قزوين بنيان حكومت     ) 294/ 1: 1366

او . را گذارد كه در تـاريخ بـه آل زيـار معـروف اسـت              

سپس دامنه اقتدار خود را تا طبرستان و گرگان در شرق           
ــور و اصــفهان در ــا دين غــرب و جنــوب  و شــمال و ت

گسترش داد و از يك سو با سامانيان و از سـوي ديگـر              
 او بـا اظهـار    . فـت عباسـي همسـايه شـد       با دستگاه خلا  

هـم خليفـه و هـم اميـر     (طرف اطاعت نسبت به هر دو      
 322 و تـا شـوال       كرد، حكومت خود را تثبيت      )ساماني

  ).227، 263/ 8: 1399ابن اثير، (اين روال ادامه يافت 
اما غلبة رقيب ديلمي وي، علي بن بويـه بـر فـارس در              

ق، و نظــر مســاعد خليفــه در اعطــاي . هـــ322شــعبان 
ــه وي    ــت ب ــت آن ايال ــور حكوم ــگ منش ــن (بلادرن اب

 و در   كرد را عاصي    مرداويج،  )275-277/ 8: 1399اثير،
چنانكـه در   . مسير مبارزه بـا خلافـت عباسـي قـرار داد          

همان زمان، براي جدايي انـداختن بـين خليفـه و علـي             
بويهي، سپاهيان خود را براي حمله به خوزستان گسـيل         

ال خليفـه، بـر آن           322تا شوال   و  داشت   ، با رانـدن عمـ
او سپس  ). 285/ 8: 1399اثير،ابن  (ايالت نيز مسلط شد     

با تغييـر در رفتارهـاي خـود، ايـده احيـاي شاهنشـاهي              
  . ساساني را مطرح كرد

مسعودي با دقت خاصي در اينجا روايت مـي كنـد كـه             
پس از غلبه بر خوزستان، مرداويج يكبـاره تغييـر روش           
داد و ضمن ترتيب تـاج و تخـت بـراي خـود، ادعـاي               

صـولي نيـز    ). 382/ 4: 1409 مسـعودي،  (كردپادشاهي  
ــه صــراحت از عصــيان مــرداويج در اوايــل خلافــت   ب

بـه  ). 20 :1935صـولي، (الراضي بـاالله خبـر داده اسـت         
 مسعودي، مـرداويج تختـي از طـلا برپـا كـرد كـه                گفته

جواهرنشان بود و جبه و تـاجي از طـلا بـراي او آمـاده      
وي . كردند و در اين كار اقسام جـواهر بـه كـار بردنـد             

 كه آن را بـراي او       ج ايرانيان و شكل آن پرسيد      تا  درباره
 تاج انوشيروان پسر قباد را برگزيـد         وي تصوير كردند و  

ابن مسـكويه نيـز بـا نقـل         ). 382/ 4: 1409 مسعودي،(
سخنان ابومخلد، شرح مفصلي از تاج و تخت مـرداويج      

: 1424ابن مسـكويه،  (و رسوم دربار وي را آورده است        
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يز با اندكي تغييـر و تفـاوت،        مورخان متأخر ن  ). 180/ 5
مطالبي از اين دست در خصوص تاج و تخت مرداويج           

ــرده ــزارش ك ــد  گ ــاقوت حمــوي، (ان ؛ 163/ 6: 1420ي
-369/ 1: 1389 ؛ ابـــن وردي،108/ 10: 1425ذهبـــي،

359 .(  
هاي ابودلف و ياقوت حموي، مرداويج         گفته با توجه به  

 هـا  نري، سـاختما   )معرب گيل آباد  (در منطقه جيل آباد     
 ايوان هايي را با تاق هاي بلند و اسـتخر و گردشـگاه              و

كـرد كـه      ساخته بود كه هر كس آن را مي ديد گمان مي          
ــاني    ــروان ساس ــديم خس ــاي ق ــاختمان ه ــتاز س  اس

/ 2: 1993 ؛ يـاقوت حمـوي،   73 ،133: 1354ابودلف،  (
، بـه كـارگزار خـود در     نيزگذاري پس از تاج وي  ). 201

يوان مـدائن و طـاق كسـري و         خوزستان دستور داد تا ا    
اش بازسازي كند     باقيمانده تيسفون را به صورت گذشته     

تا وي به دنبال پيروزي بر خليفه عباسي، آنجا را تختگاه     
 ابـن مسـكويه،    (كنـد سازد و عظمت گذشته را تجديـد        

پس از اين مقدمات، مـرداويج، عنـوان      ). 180/ 5: 1424
كـه  ) 302/ 8: 1339 ابـن اثيـر،    (نهـاد شاهنشاه بر خود    

  . لقب عمومي و رسمي شاهان ساساني بود
زاري به برگ ـ وي  در اين زمان با فرا رسيدن جشن سده،         
لـي كـه ممكـن     اين جشن با بالاترين حد تكلف و تجم       

) 176-177/ 5: 1424ابـن مسـكويه،     (دستور داد    5بود،
ق . هـ ـ323اما در فرداي اين جشن در سوم ربيـع الاول        

اصـفهاني،  (ش به قتل رسيد     به دست برخي غلامان تُرك    
و آرزوهايش  ) 310/ 1: 1366 ؛ابن مسكويه، 154: 1340

بنـابراين، بـه رغـم آنكـه برخـي          . هرگز تحقـق نيافـت    
انـد كـه مـرداويج در ابتـدا          محققان به خطا تصور كـرده     

قصد احياي شاهنشاهي ساساني داشت لـيكن در حـين          
ــا مشــكلات از ايــن امــر عــدول كــرد و راه   مواجهــه ب

، از ايـن    )74: 1366فقيهي،  (با خليفه را پيمود     مسالمت  
بيش از چهار سـال حكومـت       اگر چه   فقره پيدا است او     

از شـوال   (كرد اما فقط در پنج ماه پاياني حكومت خود          

، در پي احياي شاهنشاهي     )323 تا سوم ربيع الاول      322
حال اين پرسش مطرح اسـت كـه در ايـن           . ساساني بود 

دگي مرداويج حاصل شد كـه      پنج ماه، چه تغييري در زن     
او را به اين كار واداشت؟ يا با چه مشكل يا مشـكلاتي             
روبرو شد كه ايـده احيـاي شاهنشـاهي ساسـاني را بـه              

  عنوان راه حل آن انتخاب كرد؟
يك حكمران براي تداوم حكومت خود نياز به همـدلي          

 بـراي  و هميشـه     ش دارد و همراهي مردم تحـت فرمـان      
تـلاش  هـي از سـوي مـردم        جلب بيشترين ميـزان همرا    

هاي  توان نيات و انگيزه    بدين ترتيب معمولاً نمي   . كند  مي
هـاي مـردم      خواسـته  از    متفاوت چندانيك حكمران را    

ايسـتي آن را همسـو بـا        تحت فرمانش دانسـت بلكـه ب      
يا حـداقل گروهـي از   ( فرمان  خواسته غالب افراد تحت   

ش حال نژاد گرايي، ملي گرايـي و تـلا   . تصور كرد ) آنها
براي استقلال كشور، بحث جديدي است و در آن زمان          
هيچ شاهدي دالّ بر وجود چنين مفاهيمي در منابع نمي          

فقط بايستي علت و ضرورت چنين امري را     . توان يافت 
  .در شرايط سياسي عهد مرداويج جستجو كرد 

  
  مرداويج و اسلام

از آنجا كه اقدام مـرداويج را گونـه اي سـتيز بـا اسـلام                
اند و از ديگر سو بينش مذهبي يكي از ابعـاد             ردهتلقي ك 

رسـد    شود، به نظر مـي      مهم شخصيتي افراد محسوب مي    
كه تأمل در بينش فكري و مذهبي مرداويج بتواند بـراي           

  .هايش راهگشا باشد شناخت شخصيت وي و انگيزه
   مذهب مرداويج -الف

به رغم آنكه هيچ گزارش قابل اعتمادي كـه مسـتقيماً و            
ت درباره مذهب مرداويج سخن گفته باشد در        به صراح 

دست نيست، برخي محققان بدون ارائه سند، او را غيـر           
 برخي نيـز او      و )8: 1384 تركمني آذر، (مسلمان دانسته   

برخـي ديگـر نيـز      ). 239: 1372 بوسه،(اند    را كافر گفته  
انـد    به صراحت وي را پيرو مـذهب اسـماعيلي دانسـته          
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برخي ) . 70،114: 1375 ر،؛ كرم 195: 1372 مادلونگ،(
 خليفـة فـاطمي      و او را مطيـع     حتي پا را فراتر گذاشـته     

: 1374 ؛ مهرآبادي، 247/ 1: 1363صفا،  (اند    مصر دانسته 
ولي هيچ يك از منابع تـاريخي، گزارشـي دالّ بـر            ). 54

  . اسماعيلي بودن مرداويج ندارند
ادعاي اين محققان مبتني بر روايت خواجه نظام الملـك   

 اين دو فقط مبـين      حيان توحيدي است، اما روايت    و ابو 
 مـرداويج،   آن است كـه در عهـد اسـفار بـن شـيرويه و             

 قرمطي در ميان گيل و ديلم تبليـغ كـرده و عـده              مبلغان
؛ نظـام   15/ 2: 1942توحيـدي،   (انـد     اي به آنها گرويده   

بديهي است كه اين قضيه هيچ      ). 286-287/ 13الملك،  
. كنـد  تبيين نمـي  اعيان قرمطي   بين مرداويج و د   را  نسبتي  

هر چند فعاليت داعيان قرمطـي در ميـان گيـل و ديلـم              
چنان شديد بود كه تا دو دهه بعد، تعداد زيادي از آنهـا             

/ 4: 1409مسـعودي،   (را به مـذهب قرمطـي درآوردنـد         
) به عنوان مـورخ معاصـر مـرداويج        (مسعودياما  ) 375

 نيـاورده هيچ ذكري از ارتباط مـرداويج بـا ايـن داعيـان           
ي، مبين بي پايگي ايـن       و است و اين سكوت معني دار     

علاوه بر اين، انتساب ايـن قضـيه بـه          . د بود دعاوي توان 
و احتمال خلط   ) 267: 1987بغدادي،(اسفار بن شيرويه    

ادامـه  : نـك ( او بـه مـرداويج       مسائل مربوط به  و تعميم   
نيز مؤيـد ديگـري بـر بـي پـايگي ايـن دعـاوي               ) مقاله
  . دتواند باش مي

حاد مرداويج بـا قرمطيـان بحـرين عليـه          صولي نيز از ات   
، اما ناگفته   )20: 1935صولي،(دهد    خليفه بغداد خبر مي   

 تواند جنبـه سياسـي داشـته        پيدا است كه اين اتحاد، مي     
، همان  نيست و لزوماً به معني اعتقاد به آن مذهب          باشد

طور كه اظهار اطاعت وي نسبت بـه خليفـه عباسـي در           
بـه  .  به معني سني بودن وي نيست      322 تا   319سالهاي  

فــرض اينكــه اســماعيلي بــودن او نيــز پذيرفتــه شــود، 
 تحت تأثير داعيان و مبلغـان        اين امر،  ترديدي نيست كه  

 اخيراً يكي از محققان با طـرح  .فعال در ايران بوده است  

در مصر، مغـرب،    (اثبات فرضيه انشقاق ميان فاطميان       و
در عربسـتان،   (رمطيـان شـرق     و ق ) شام و شمال افريقـا    

ق، .ـ ه ـ 286در سـال     )ايران و خراسان و بـين النهـرين       
نشان داده است كـه در زمـان مـرداويج قرمطيـان هـيچ              
ارتباطي با فاطميان نداشتند و حتي در بسياري از مـوارد      

بنـا  ). 48-54: 1388دفتـري،   (با آنها اخـتلاف داشـتند       
ــذيرش ــراين، درصــورت پ ــودن ب  ادعــاي اســماعيلي ب

وي مرداويج، بايستي او را پيرو قرمطيـان دانسـت زيـرا          
توانسته با فاطميان ارتباطي داشته باشد و ايـن ادعـا             نمي

كه مـورد اسـتقبال و پـذيرش بسـياري از پژوهشـگران             
قـرار  )  164: 1386 ؛ مفـرد،   54: 1374مهرآبادي،  : رك(

  .گرفته، از بن بي پايه است
انـدن و غيـر   برخي ديگر از محققان نيز با بـي ديـن خو          

مسلمان دانستن مرداويج، تلويحاً يا به صـراحت وي را          
؛ مهرآبـادي،   227 :1363فراي،: نك(اند    زردشتي پنداشته 

دهـد كـه      ، بررسي روايات مربوط نشان مـي      )53: 1374
 گويا اين نوع داوري، معلول ارتباط مـرداويج بـا اسـفار           

مسـعودي بـه    . بن شيرويه و مشابهت كـار آن دو باشـد         
ــد  ،صـــراحت ــر مســـلمان مـــي خوانـ  اســـفار را غيـ

و رفتار خشن وي با مؤذن و  ) 374/ 4: 1409مسعودي،(
؛ ابـن   375/ 4: 1409مسـعودي،   (نمازگزاران در قزوين    

 اخذ جزيـه از مسـلمانان بـه          و )77 / 8: 1415 جوزي،
نيـز  ) 377/ 4: 1409 مسـعودي، (همراه اهل ذمه در ري      

 نـه هـيچ     ولـي نـه مسـعودي و      . تواند باشد   مؤيد آن مي  
  . اند مورخ ديگري چنين نسبتي را به مرداويج نداده

حتـي قبيلـه   (در عين حال، منابع، از روگرداني ديلميـان       
از اسـفار سـخن    ) وردادونديه كه قبيله خود اسفار بودند     

در حالي كه تشـييع     ) 378/ 4: 1409 مسعودي،(اند    گفته
مرداويج توسط سپاهيان گيـل و ديلـم او         جنازه  باشكوه  

، مبين آن است كه او تـا        )179/ 5: 1424ن مسكويه،   اب(
مورد قبـول گيـل و      ) حتي بعد از مرگ    و(آخرين لحظه   

هيچ منبعـي از ارتـداد و نامسـلماني      . ديلميان بوده است  
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 پـس    اسـت  همه گيل ها و ديلم سخن به ميان نيـاورده         
 علت روگرداني آنها از اسـفار، همـان ارتـداد وي بـوده            

رتد نشده از او روگردان هـم        ولي چون مرداويج م    است
 تعمـيم مـوارد مربـوط بـه اسـفار بـه             ،در نتيجه . نشدند

. رســد مــرداويج غيــر منطقــي و ناصــحيح بــه نظــر مــي
بنابراين، بايستي از روي شـواهد و قـراين بـه قضـاوت         

از آنجا كـه مـرداويج از       . درباره مذهب او پرداخته شود    
ي تـوان از رو     طوايف گيل بود، نخستين شـواهد را مـي        

  . دست آورده مذهب گيل ها  ب
ها با ديلميان، همسـايگان جنـوبي شـان در          ) جيل(گيل  

 با يكديگر بسيار مـرتبط      بودند و كوهستان البرز، مجاور    
يك روايت عاميانه آنها را بـه  . شدند و مربوط دانسته مي 

 كه از عربسـتان  ر گيل و ديلم از قبيله عربي ضبه    دو براد 
دهـد    ه بودنـد، نسـبت مـي       مهاجرت كرد  ه آنجا جنوبي ب 

اين دو قوم بسيار در هم تنيده       ). 169: 1368 استخري،(
و در نظر افراد خارج از قلمروشان يكـي دانسـته           بودند  

از ايـن رهگـذر مورخـان، بيشـتر از ديلميـان            . شدند  مي
اند ولي ترديدي نيست كه اين سـخنان گيـل      سخن گفته 

  ). 110: 1386مبين،: نك(گرفت  ها را نيز در بر مي
 چنانكه دانسته است گيل ها و ديلميـان، در طـول سـه             
قرن اول هجري در مقابل نفوذ نظـامي سـپاهيان عـرب            
مقاومت كرده و مسلمان نشده بودند تا اينكه با راهيابي          
سادات علوي از اواسط قرن سوم، زمينه گرايش آنها بـه           

 و اوايل قرن    3اواخر قرن    سرانجام در . دشاسلام فراهم   
عي ناصر كبير، داعي علوي، اهالي گيل و ديلـم           با مسا  4

چنانكه به تعبير اغراق آميز برخي      . يكباره مسلمان شدند  
 ـ           «مورخان   ه هيچ كس از گيل و ديلم نماند مگـر آنكـه ب

البته به  ). 71 :1987 حسني،(» دست وي مسلمان شدند   
گفته مسعودي، بخشي از كوه نشينان ديلم همچنان كافر         

 بعـد هنـوز مسـلمان نشـده بودنـد           ماندند و تا نيم قرن    
  ). 373/ 4: 1409مسعودي، (

طبيعي است كه پذيرش اسلام از داعيان علوي، به معني          

شيعي شدن اين اقوام است و از آنجا كـه ايـن داعيـان،              
 شيعي امـامي يـا   پيروان و يا پيشوايان يكي از فرق     خود  

به يكـي از ايـن      ه اين اقوام    زيدي بودند، بديهي است ك    
با توجه بـه شـيوه اسـلام        .  گرويده باشند   تشيع دو فرقه 

آوردن آنان كه به صورت دسـته جمعـي و احتمـالاً بـه              
رسد   تبعيت از رئيس طايفه صورت پذيرفت، به نظر مي        

كه تعاليم اسلام در عمق جان و دل آنان نفـوذ نيافتـه و              
در حد اقرار زباني بوده و در اعمال و رفتار آنـان مـؤثر              

 اعمـال و رفتـار آنهـا بـا زنـدگي قبلـي               لذا 6.نيفتاده بود 
 فاصــله نگرفتــه و بــا ارزش هــاي اســلامي تــا چنــدان

حدودي تعارض داشته است زيرا اندكي بعـد از اسـلام           
آنها، داعي صغير حسن بن قاسم، بر سران گيل و ديلـم            
كه در خدمت او بودند، خشم گرفت و برخي از آنها را            

ران ايــن بــه قتــل رســاند و در نتيجــه بخشــي از هــوادا
 و بــه ســامانيان ندمقتــولان، بــه دشــمني بــا او برخاســت

  ). 189/ 8: 1399؛ ابن اثير،36: 1987صابي، (پيوستند 
از آنجا كه قيام مردوايج عليه اسفار به خاطر رفتارهـاي           
اسلام ستيزانه اسفار و بلياتي كه از وي بر سر اسـلام و              

: 1409مسـعودي،   (مسلمانان رفته بود، صورت گرفـت       
رسـد كـه در مسـلمان بـودن وي            ، به نظر مـي    )377/ 4

در اين صورت او پيـرو كـدام فرقـه          . شكي نبايد داشت  
اسلامي بود؟ با توجه به تبليغات داعيان علـوي ممكـن           

ايـن  ولـي   اسـت   است به نظر برسد كه او شـيعه بـوده           
 كه مرداويج با داعيان علوي به مبارزه برخاست و          مسأله

به انتقام خـون دايـي اش       در ظاهر   (حتي داعي صغير را     
به شهادت رساند، در حالي كـه سـياه جيـل     ) هروسندان

پسر هروسندان، يك شيعي صادق ماند و با علويـان بـه            
تواند مؤيد    ، مي )15 :1987صابي،  (كرد    درستي رفتار مي  

اين باشد كه مرداويج يا از طريق ديگري غير از علويان           
 كـه هنـوز     آن دسته افـرادي بـود       يا از   بود مسلمان شده 

  . تعاليم جديد در وجود ايشان رسوخ نكرده بود
با تأمل و دقت بر حضور وي در خراسان و خـدمت در        



    25/ مرداويج و انديشه احياي شاهنشاهي ساساني
 

، تعامـل   )292 /1: 1366ابـن اسـفنديار،     (سپاه سـاماني    
تقريباً مثبت وي با خليفـه در اوايـل حكومـت خـود و              

: 1418همــداني، (درخواســت منشــور حكومــت از وي 
 1353بيـاني،   (طبـه و سـكه      ، ذكر نام خليفه در خ     )285
، اختلاف و تيرگي روابـط او بـا فرزنـدان           )28 ، 25-24:

 چنـين بـه   ،)16: 1987صـابي،  ) (هروسندان(دايي خود   
شود كه گويا وي از طريقي غير از تبليـغ           ذهن متبادر مي  

. علويان مسلمان شده و احتمالاً سني مذهب بوده اسـت       
دسـت  ولي يك گزارش بسيار مهم درباره وشـمگير در          

است كه اين فرضيه و شواهد مربوط به آن را بي اعتبار            
مي سازد و آن اينكه مرداويج بعد از تسلط بر حكومت،           
سفيري را براي دعـوت بـرادرش وشـمگير بـه گـيلان             
فرستاد ولي او با تقبيح همكاري مرداويج با خليفـه، بـه            
توهين و ناسزا نسبت به وي پرداخت و به رغـم پيونـد             

پـس   7دگي شديد ميان گيل ها و ديلمان،عاطفي و خانوا 
 و  بپوشـد سفير، حاضر شد لباس سـياه        فراوان   از اصرار 

  ). 246/ 8: 1399 ابن اثير،(نزد برادر بيايد 
دهد كـه وشـمگير هـم ماننـد سـاير             اين روايت، نشان مي   

 توسط داعيان علوي به مذهب تشيع كه نسـبت بـه            ،ها گيل
 در عـين حـال،      و خلافت نظر مساعدي ندارد گرويده بود     

مؤيد آن است كه وشمگير از تغيير نظر مـرداويج برآشـفته            
 تغييـر آن   قبلي مرداويج چه بود كه       مگر مذهب . بوده است 

ماية اعتراض برادرش شـده اسـت؟ بـا توجـه بـه پيـروي               
تـوان مـذهب      وشمگير و اعقابش از فرقه تشيع زيديه، مـي        

ر از  همچون برخي ديگ ـ  اما  اوليه مرداويج را زيدي دانست      
گيل ها و ديلمان هنوز تعاليم زيديه در وجـود وي نهادينـه         

لذا ضمن اعتقاد ظاهري به تشـيع، تحـت تـأثير           . نشده بود 
عوامل رواني و دروني همچـون كينـه تـوزي، خشـونت و          
تندخويي، همراه بـا بسـياري از ديلميـان سـپاه اسـفار، بـه               

  . مخالفت با علويان برخاست
   مرداويج و مسلمانان -ب

اويج به ياري بسياري از افراد گيل و ديلـم توانسـته            مرد

 اين امر او را در پيونـد       و بود بر ايالت جبال مسلط شود     
تحت بنابراين، افراد   . داده بود با ساكنان اين نواحي قرار      

كه اهـرم قـدرت     ( سپاهيان   فرمان او، به دو دستة متمايز     
در . شـد   جبـال تقسـيم مـي      ايالت   و ساكنان ) وي بودند 

 مرداويج براي رفع ظلمي بود كه اسفار نسبت          قيام آغاز،
: 1409 مسعودي،(به سكنة مسلمان جبال روا داشته بود        

ــي از     ). 377/ 4 ــا گزارش ــيچ ج ــز در ه ــس از آن ني پ
خشونت يا ظلم مرداويج نسبت به ساكنان بخش شرقي         

كـرج ابودلـف     جبال يعني شهرهاي ري، قم، قـزوين و       
ه او بر بخش غربـي      ذكر نشده است ليكن در هنگام غلب      

و جنوبي ايالت جبال يعني همدان و دينور و اصفهان از           
  . قتل عام اهالي اين شهرها سخن به ميان آمده است

ــواهر زاده اش   ــركردگي خــ ــه ســ ــپاهي را بــ او ســ
ابوالكراديس، براي غلبه بـر همـدان فرسـتاد امـا اهـالي             

 و بيش از    ندهمدان همراه با سپاه خليفه به دفاع برخاست       
 هــزار تــن از نيروهــاي مــرداويج از جملــه     چهــار

در نتيجـه او كـه از       . اش را به قتـل رسـاندند        خواهرزاده
زاري خواهرش بر مرگ فرزند بـه خشـم آمـده            گريه و 

 و با اينكه سپاه خليفـه       كردبود، شخصاً به همدان حمله      
عام اهالي     فرمان قتل  ،شكست خورد و آنجا را ترك كرد      

 در اولـين روز  ، مسـعودي   گفتهبه  . تنها مانده شهر را داد    
 كشتار عمومي سه    .بيش از چهل هزار مرد به قتل رسيد       

 برخـي از    .شـد روز طول كشيد و پس از آن اعلام امان          
 انتقـام    مردم در ميدان گرد آمدنـد امـا آنـان نيـز طعمـه             

در جريـان   ).380/ 4: 1409 مسـعودي، (مرداويج شدند   
ريشـمين از   عام بود كه خروارهـا بنـد شـلوار اب           اين قتل 
مجمل التـواريخ و    (شدگان همدان به ري برده شد         كشته

  ).389: 1383 القصص،
 سپس سپاهي به سركردگي ابـن عـلان قزوينـي           مرداويج

ابـن  . براي تصرف شهرهاي غربي جبال تا حلوان فرستاد       
پرداخـت و   آنان  اهالي دينور، به قتل عام       علان با غلبه بر   

بـه دسـت بـراي      زماني كه ابـن ممشـاد دينـوري، قـرآن           
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 و او را بـه قتـل        شفاعت آمد، قرآن را بـه صـورت او زد         
سپس خون و جان و مال و ناموس مـردم منطقـه            . رساند

آنها تا حلـوان پـيش      . در اختيار سپاه مرداويج قرار گرفت     
چنانكـه تعـداد    . رفتند و كشتند و اسير و غنيمت گرفتنـد        

، مسـعودي (انـد      هزار تـن نوشـته     100 تا   50اسيران را از    
در جريان غلبـه بـر اصـفهان نيـز          ). 381-380/ 4: 1409

سابقه به اخذ اموال و هتـك         گويا سپاه وي با خشونتي بي     
  ).92/ 5: 1424 ابن مسكويه،(ناموس مردم دست زدند 

مرداويج در تمام اين نبردها كه در نواحي مركزي ايـران        
اي نسـبت بـه       العاده  رحمي فوق   روي داد، خشونت و بي    

در . نشـان داد   برابـرش مقاومـت كردنـد،        كساني كه در  
 شهرهاي همـدان،   ديده ها، مردم ستم    رحمي   اين بي   نتيجه

هـاي    آنان چهره . دينور و اصفهان نزد خليفه بغداد رفتند      
بـر چـوب    را  ها     و در حالي كه قرآن     ندخود را سياه كرد   

مرداويج آنان را كشـتار    «: كرده بودند با آه و فرياد گفتند      
كردنـد امـا كسـي آنـان را پنـاه             غاثه مـي  كرده است، است  

؛ مجمل التواريخ   136: 1340 حمزه اصفهاني، . (»داد  نمي
  ). 376: 1383و القصص،

گران اين برخوردهـاي خشـن را مـلاك          برخي پژوهش 
اند و يكي آن را كينـه       داوري در مورد مرداويج قرار داده     

ــته   ــان دانس ــي از تازي ــي،(كش و ) 10-11: 1385 نفيس
كيد بر قتل ابن ممشـاد قـرآن بـه دسـت در        ديگري با تأ  
 مصداق اسلام ستيزي و غير مسلمان بـودن       را دينور، آن 

امـا بايـد    ). 8: 1384 تركمنـي آذر،  (انـد     مرداويج دانسته 
گفت كه از سويي مرداويج در دينـور، شخصـاً حضـور            
نداشــت و ايــن حركــت توســط ســپاه ديلمــي وي بــه 

 سو عدم  و از ديگرصورت گرفت سركردگي ابن وهبان
توان   پذيرش شفاعت با قرآن را به معني نامسلماني نمي        

هاي ديگري از آن نيـز در دسـت           زيرا كه نمونه  . دانست
آن را نشـان نامسـلماني ندانسـته       است ولي هـيچ كـس       

رسد كه اين قضيه را بايسـتي         مي بنابراين به نظر   8.است
  . هاي مرداويج دانست جداي از اهداف و برنامه

سـد كـه مـرداويج در حـين كشـتار اهـالي           ر  به نظر نمي  
همدان و دينور هيچ هدف سياسي دراز مـدتي را دنبـال            

اگر چه ايـن قسـاوت قلـب و بـي رحمـي             . كرده باشد 
پسنديده نيست امـا از آنجـا كـه در هـيچ يـك از ايـن                 

 كه مرداويج آنها را به جرم مسلمان         است روايات نيامده 
يا با برگزاري   بودنشان به قتل رسانده يا شكنجه كرده و         

شعاير و مراسم مذهبي اسلامي مخالفتي كـرده باشـد و           
 برخي مورخان به صراحت قتل عـام        به اين دليل كه   هم  

همدان را نتيجه انتقام جويي و كينه كشي مرداويج براي          
 مجمل التواريخ و القصص،   (دانند    كشتگان سپاه خود مي   

رسـد كـه اساسـاً ايـن كشـتار،            ، به نظر مي   )389: 1383
كـه  (علول خشونت و زمختي خلق و خـوي ديلميـان           م

ابـن  : نـك (بـوده اسـت     ) مرداويج هم يكي از آنان بـود      
همچنين شايد بتوان اين بـي      ). 376/ 5: 1424 مسكويه،

رحمي و خشونت را وسيله اي براي ترساندن و تهديـد           
اهالي ديگر شهرها دانست تـا در نتيجـه آن از مقاومـت            

توان   پس نمي . تناب كنند  و سپاهش اج   مرداويجدر برابر   
اين قتل عام ها و بي رسمي ها را معلول بينش مـذهبي             

  . او دانست
   مرداويج و خلافت عباسي-ج

 بـر بخـش     ،مرداويج با استفاده از نيـروي نظـامي قـوي         
مركزي و غربي ايران كـه تحـت نفـوذ مسـتقيم خليفـه              

 حكومـت خـود را      شد و عباسي يا عمال او بود، مسلط       
 او  ،اين امر به طور كاملاً طبيعي و بديهي       . بنيان گذاشت 

در آغـاز   وي  . را با خليفه عباسي در ارتباط قرار مي داد        
آميز در مورد خلافت اتخـاذ        رويكردي احتياط  ،حكومت
 حكومت خود را در ري، قزوين و مناطق مجـاور  كرد و 

آن كه از مدتي قبل تحت تصرف علويان طبرستان قـرار   
او از  . ، بنيـاد گذاشـت    )176: 1418 عريـب، (گرفته بود   

طريق اعطاي پول و مستمري هنگفت به سپاهيان، تعداد         
غلامان ترك را بـه دور   زيادي از سپاهيان گيل و ديلم و   

 كـه  چنـان ) 379/ 4: 1409،  مسـعودي (خود گـرد آورد     
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جـدا از نيروهـايي كـه در        ( را   ة وي تعداد سپاهيان خاص  
  گماشــتگان او در شــهرهاي ري، قــم، همــدان،خــدمت

، بـا رقـم اغـراق آميـز         )كرج، طبرستان و جز آن بودنـد      
/ 4: 1409مسـعودي،   (انـد     چهل تا پنجاه هزار تن نوشته     

381.(  
هاي اين سپاه پـر تعـداد،    ازدياد نيرو و لزوم تأمين هزينه 

مرداويج را ناچار كرد كه به مناطق مجاور قلمـرو خـود            
ــرج ا ــت    در ك ــه در دس ــور ك ــدان و دين ــف، هم بودل
امـارت  «نهـاد   . يفه عباسي بود، حمله كند     خل گماشتگان

و به رسميت شناخته شدن آن از طرف خلافت       » استيلاء
مـرداويج، پـس از     . عباسي نيز راه وي را باز كـرده بـود         

شكست سپاهيان خليفه و انتزاع همدان، دينور و نواحي         
 مسـعودي، (ق .ـ ه ـ319مجـاور آن از عمـال خليفـه در    

بـا ابـراز    ) 227 /8: 1399؛ ابن اثير،  381-379/ 4: 1409
: حـك (اطاعت نسبت بـه خليفـه وقـت، المقتـدر بـاالله             

منشور حكومت بـراي ايـن نـواحي را       ) ق. ه 296 -320
 ؛ ابـن مسـكويه،    285: 1418 همـداني،  (كرددرخواست  

خليفه نيـز   ). 115/ 8: 1415 ؛ ابن جوزي،  5/130: 1424
 كـه بـراي دفـاع از منـاطق      يپس از شكسـت دو سـپاه      

اشته بود، به ناچار هارون بن غريب الخال        مزبور اعزام د  
ــاد   ــرداويج و انعق ــا م ــذاكره ب ــأمور م ــردرا م ــان ك  پيم

   ). 130/ 5: 1424؛ ابن مسكويه، 285: 1418همداني، (
در نتيجة مـذاكرات، مـرداويج نـواحي متصـرفي يعنـي            

و به عمـال    كرد  همدان و دينور و مضافات آن را تخليه         
 غريـب تحويـل داد و     خليفه و در صدر آنها هارون بـن       

خليفه خلعت و لواي حكومت بر نواحي شـرقي جبـال           
ــالانه   ــا ري را در ازاي پرداخــت س ــدان ت ــرق هم از ش

 ابـن مسـكويه،  ( هـزار دينـار، بـه مـرداويج داد         دويست
بـدين  . 9)229/ 8: 1399؛ ابن اثير،    174،  130 /5: 1424

ترتيب، مرداويج به عنوان يكي از اميران دسـت نشـانده           
 در زمره امارت هاي اسـتيلاء در        ،و حكومت وي  خليفه  

همين امر بود كه مايه خشم  . سطح قلمرو اسلامي درآمد   

و در رأس آنهـا وشـمگير       (و ديلميـان     ها بخشي از گيل  
با خلع و قتل المقتدر باالله      . عليه وي شد  ) برادر مرداويج 

ق، برادرش محمد بـن المعتضـد را بـا          .ـه320در شوال   
ــاالله  ــام القــاهر ب بــه خلافــت ) ق. ه320-322: كحــ(ن

از آنجا كه نام    ).241-244/ 8: 1399 ابن اثير، (برداشتند  
خليفه القـاهر بـاالله، بـر مسـكوكات بـر جـاي مانـده از           

، )24-25 و   28: 1353بياني،  (يج نقش بسته است     مرداو
تصور مي رود كه در زمان القـاهر روابـط فيمـابين او و              

  . فته باشدمرداويج به همان روال سابق تداوم يا
ــال و    ــزاع آن از عم ــفهان و انت ــر اص ــرداويج ب ــه م غلب

، بـر ايـن     10ق.ـ ه ـ 321ذي الحجه    گماشتگان خليفه در  
متأسـفانه سـكوت منـابع      . رابطه به شدت تأثير گذاشت    

مانع از آن است كه بدانيم مـرداويج، بلافاصـله پـس از             
غلبه بر اصفهان چه كرد؟ اما با توجه به نـوع حكومـت             

 و در قياس با رفتار سابق وي و همچنـين           ياستيلايي و 
سكوت چهار ماهه خليفه در قبال وي، تصـور مـي رود            
كه با ارسال سـفير و اظهـار اطاعـت مجـدد نسـبت بـه              
خليفــه، منشــور و لــواي حكومــت بــر اصــفهان را نيــز 

اند القـاهر     اما چنانكه مورخان اشاره كرده    . خواسته باشد 
حكومــت بــاالله، ضــمن تعيــين محمــد بــن يــاقوت بــه 

اصفهان، به مرداويج دسـتور داد كـه اصـفهان را تخليـه             
 و از   كنـد نمايد تا حكومت ري و جبال را به او واگذار           

 و نامش از ليسـت سركشـان        شودجمله دوستان خليفه    
  ). 152/ 5: 1424ابن مسكويه، (خارج شود 

چنانكه از اين روايت بر مي آيد در نتيجة فتح اصـفهان،           
 مرداويج را يك سردار شورشـي       دستگاه خلافت دوباره  

دانست و نه تنهـا غلبـة او را بـر اصـفهان بـه رسـميت                 
منشور قبلي حكومت بـر ري و  نشناخت بلكه وي را به    

جبال نيز تهديـد كـرد و تأييـد مجـدد آن را بـه تخليـه                 
واكنش مرداويج به اين امـر هـم        . ساختاصفهان منوط   
او بـراي جلـوگيري از تيرگـي روابـط بـا            . جالب است 

خليفه، به محض وصول ايـن پيغـام، نيروهـاي خـود از        
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ابـن مسـكويه،    (اصفهان فراخواند و آنجا را تخليه كـرد         
 كـه   كـرد  آن قـدر عجلـه       كاردر اين    و   )152/ 5: 1424

 كـارگزار جديـد بـه اصـفهان         مـأموران حتي صبر نكرد    
در نتيجه اصفهان هفده    . برسند و شهر را تحويل بگيرند     

محمد بـن   نيز  يرا از آن سوي     روز بدون حكمران ماند ز    
ياقوت عجله اي نداشت و با آرامش خود را براي رفتن           

اما هنوز تـداركات محمـد بـن        . كرد  به اصفهان آماده مي   
ياقوت به سامان نرسيده بـود كـه عـده اي از سـپاهيان               

جمـادي  (، و خليفه را به قتل رسـاندند         ندخليفه شوريد 
ر، محمد بن   به محض انتشار اين اخبا    ). ق.ـه322الاول  

مـرداويج نيـز بـا      . ياقوت از حركت به اصفهان بازمانـد      
استفاده از نابساماني كه در دربار بغداد پيش آمده بـود و      
ظاهراً به اميد آنكه شايد بتواند از خليفه جديـد منشـور            

 بعد از هفده روز به اصـفهان        ،حكومت بر آنجا را بگيرد    
  ). 152/ 5: 1424ابن مسكويه، (بازگشت 

 با خليفـه جديـد،      مرداويجن زمان، از نحوه تعامل      در اي 
اطلاعي در دسـت    ) ق.ـ ه 322-329: حك(الراضي باالله   

تواند تا حـدودي       مي وينيست و فقط واكاوي اقدامات      
 بـا الراضـي بـاالله، پـرده      اش  از اهداف، انتظارات و رابطه    

او اين بار شخصاً به اصفهان آمد و ضمن تعيـين   . بردارد
 پايتخت خود، دستور داد تا قصـرهاي        آن شهر به عنوان   

 و آن را به عنـوان  كنندآل ابي دلف در اصفهان را تعمير     
ايـن   ). 381/ 4: 1409 مسـعودي، (دربار خود برگزيـد     

امر، گوياي آن است كه در اين مرحله مـرداويج تـلاش            
كـه بـه     -مي كند تا خود را جايگزين خاندان ابودلـف          

از نـوع   (ليفـه   عنوان يك قدرت مشروع زيـر فرمـان خ        
 بخش اعظـم ناحيـه      ،در طول قرن سوم   ) امارت استكفاء 

 نشـان   - جبال را با مركزيت اصفهان زير فرمان داشـتند        
اين دقيقاً بدان معنا است كه در اين مقطع، غايـت           . دهد

آرزوي مــرداويج، كســب مشــروعيت قــدرت خــود از  
ــرو آل    ــر محــدوده قلم ــط ب ــه فق ــق منشــور خليف طري

   .بوده است 11ابودلف

به رغم سكوت منـابع، تصـور مـي رود كـه وي بـراي               
رسيدن به اين آرزو با خليفه جديد رابطه برقرار كرده و           
خواستار منشور شده باشد اما آشـفتگي اوضـاع درونـي           
دستگاه خلافت و استيلاي غلامان تـرك و اميرالامراهـا          

دربــار، مــانع از ارائــه پاســخ مثبــت بــه ايــن  بــر امــور
ه رابطـه مـرداويج بـا خلافـت         در نتيج ـ . شددرخواست  

بـدين ترتيـب تـا اينجـا        . عباسي در مسير ديگري افتـاد     
: نك(شود كه بر خلاف عقيده برخي محققان          روشن مي 
رفتـار مـرداويج، بـه هـيچ وجـه          ) 193: 1371باسورث،

، در مــذهبو اصــولاً اســت رويكــرد مــذهبي نداشــته 
  . هاي سياسي او نقشي ندارد فعاليت

  
  ز شاهنشاهي ساسانياقتباسات مرداويج ا

هـا و اهـداف مـرداويج از طـرح            براي فهم بهتر انگيـزه    
انديشه احياي شاهنشاهي ساسـاني لازم اسـت نخسـت          
اقتباسات وي از شاهنشاهي مورد مداقه و ارزيابي قـرار          

در وراي ايـن  وي  تا بر اساس آن بتوان فهميد كـه         گيرد
چنانكه ذكر  . كرده است   اقدام چه اهدافي را جستجو مي     

تـوان در     شد، اقتباسات وي از شاهنشاهي ساساني را مي       
  :چهار محور ذيل خلاصه كرد

   تدارك تاج و تخت مرصع به انواع جواهر -الف
   ساخت كاخ ها و قصور به سبك معماري ساساني-ب
   برگزاري جشن ها و مراسم با تجمل و تكلف بسيار -ج
   اطلاق عنوان شاهنشاه -د

اقـدامات مـرداويج،     جموعهبا اندك تأملي پيداست كه م 
اي  صرفاً جنبه تقليدي داشته و حاكي از برداشت كليشـه     

بنابراين بـه نظـر     . او از الگوي شاهي ايران باستان است      
رسد كه وي شناخت جامعي از كاركرد شاهان ايـران            مي

قبل از اسلام نداشـته و يـا شـرايط را بـراي تحقـق آن                
، امـا اقتـدا   )busse, 1973: 54(ها مناسب نديده  ايده

 را بـه     و تقليد عملي از آنـان      به سيره شهرياران ساساني   
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. عنوان مقدمه احياي شاهنشـاهي در نظـر داشـته اسـت           
پيروي و تقليد از حكمرانـان باسـتاني، دقيقـاً بـا انجـام              
كارها و اعمال مشابهي كه آنها انجام داده بودند، تجديد          

عمقـي  بـا انـدك ت  . شكوه و موفقيت آنها را نويد مي داد     
توان فهميد كـه آخـرين اقـدام          در اقدامات مرداويج، مي   

با اقـدامات قبلـي او      ) يعني شاهنشاه خواندن خود   (وي  
چهار اقدام اولي، در حكم مقدماتي      . تفاوت ماهوي دارد  

  . بوده استبراي رسيدن به اين مورد 
 شاهنشاه جايگاه خاصي دارد؛ از      ،در سنت سياسي ايران   
ر ارتباط است و از سـوي ديگـر         يك سو با اهورا مزدا د     

 آرامـش جامعـه و در يـك كـلام،            و مسئول نظم، امنيت  
ــته ــق خواس ــت    تحق ــه اس ــزدا در جامع ــورا م ــاي اه ه

ــوم  ). 126-128: 1372رجــايي،( ــدكي تأمــل، معل ــا ان ب
 محققـان و مورخـان از    كـه شود كه بر خلاف آنچـه       مي

حركات جنون آميز، جاه طلبي و سـوداي بازگشـت بـه            
 ,Busse(اند  ن چيز، به مرداويج نسبت دادهفلان و بهما

1973: 56,Bosworth, 1986, 6: 107( يك فكر ،
آن تقليـدهاي   كـه    پشت اين اقدام است      اي  حساب شده 

آن بوده   مقدمه اي براي رسيدن به       ،ظاهري و كليشه اي   
به راستي چرا مرداويج در پـي دسـت يـافتن بـه             . است

ش را بـا    چنين چيزي است؟ ارائه پاسـخ بـه ايـن پرس ـ          
توان داد و آن اينكه با شاهنشـاه شـدن     پرسشي ديگر مي  

يا به عبارت دقيق تر اتصال او به اهـورامزدا           مرداويج و 
و آسمان چه تغييري در مناسبات او با خليفه اتفاق مـي            

  افتاد؟ 
  

  ضرورت احياي شاهنشاهي ساساني 

 خلع و قتل خليفه القاهر كه مـرداويج         ،چنانكه گفته شد  
لحظـه حكـومتش نسـبت بـه او مطيـع بـود،             تا آخرين   

 استيلاي همه جانبه غلامان و اميران ترك بر امور بغـداد       
و بـه   ( دربار خلافت را بـر همگـان          اوضاع  نابساماني و

، وجـود   ايـن زمـان    در. آشـكار سـاخت   ) ويژه مرداويج 
برادرش   ديلمي همچون علي بن بويه و      رقيبان قدرتمند 

كـان بـن كـاكي      ، ما )در فارس و شرق خوزستان    (حسن  
ابـن مسـكويه،    ) (در كرمان و طبرستان و شـرق جبـال        (

و عمـال   ) 198،  278/ 8: 1399؛ ابن اثير،  158: 5: 1424
و تكاپوي  ) در خراسان و سيستان   (و كارگزاران ساماني    

شديد آنها براي استيلا بر ايالـت جبـال، از يـك سـو و               
 براي دريافت منشـور ثابـت و بـي          مرداويجعدم توفيق   

از خلافــت عباســي از ســوي ديگــر، موقعيــت دغدغــه 
غلبه بويهيان بر   .  را به شدت متزلزل ساخت     ويسياسي  

ق و آغـاز مكاتبـه وي       .ـه 322فارس در جمادي الاخر     
با خليفه براي كسب منشور، براي مرداويج زنـگ خطـر       
را به صدا در آورد كه از اين پس با اتحاد ميـان علـي و              

 هر دو طرف محاصره     كارگزاران خليفه عباسي، در ميان    
اين به معناي   ). 171/ 5: 1424ابن مسكويه،    (استشده  

  .انزواي كامل سياسي مرداويج و حكومت نوپاي او بود
عدم اعطاي منشور كلّ جبال به مرداويج را شايد بتـوان           
با ضربه اقتصـادي محكمـي كـه ايـن امـر بـر دسـتگاه                

بـدين معنـي كـه     . كرد، مربوط دانسـت     خلافت وارد مي  
اويج بر منطقه اي مسلط شده بـود كـه قـبلاً تحـت              مرد

نظارت مستقيم خليفه بود و عايدات آن به خزانه بغـداد           
 هنگفـت،   طبيعي بود كه خليفه از ايـن درآمـد        . رسيد  مي

اما نوع برخورد الراضي باالله بـا       . چشم پوشي نتواند كرد   
 بـراي مرداويج و همچنين شيوه دايمي دستگاه خلافـت         

و مخالفـان خـود از طريـق اعطـاي           رقيبـان    كردندرگير
منشور يك منطقه به دو رقيب و نابود كردن آنها توسط           

 سياسـي بـراي      و فزونـي رقيبـان     خودشان از يـك سـو     
 منشور به يكـي از      يمرداويج و بالا گرفتن احتمال اعطا     

 او با مرداويج از سوي ديگـر، بـر   كردنآنها براي درگير    
ستگاه خلافـت  شيوه ملكداري مرداويج و رابطه اش با د 

در اين زمان به شـدت اثـر گذاشـت و او را بـه سـمت           
  . مبارزه و مقابله نظامي با دستگاه خلافت سوق داد
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در عرصه رقابت سياسي معقول ترين شيوه بـراي غلبـه           
بر حريف يا حريفان، متحد شدن با برخي از آنها عليـه            

حـال كـه او دشـمني بـا خليفـه را            . برخي ديگر اسـت   
س بايستي بـه دنبـال اتحـاد بـا دشـمنانِ            برگزيده بود، پ  
هـاي سياسـي حاضـر در        در ميـان قـدرت    . خليفه باشد 

صحنه، در آن زمان تنها قرمطيان بحرين بودند كه ضمن          
عدم اعتقاد به مشروعيت عباسيان، در پي نابود كردن آن          

آنها در اين زمان ضمن غارتِ حرمين شريفين و         . بودند
و خود، بر بخش اعظـم      انتقال حجرالاسود به مركز قلمر    

 بـا حمـلات بـي       ،عربستان شمالي و شرقي مسلط شده     
امان خود به جنـوب بـين النهـرين تـا حـدود كوفـه و                
قادسيه، عرصه را برخلافت عباسـي تنـگ كـرده بودنـد          

ــزه اصــفهاني،345-357 :1421مســعودي،( : 1340؛ حم
هاي  مرداويج با توجه به اهداف و ضرورت      ). 135-131

ه منظور تحت فشار گذاشتن خليفه در       مذكور و ظاهراً ب   
هـاي خـود، بـا قرمطيـان متحـد شـد              بر آوردن خواسته  

  ).20: 1935صولي،(
در نيمـه اول    (اگر در نظر داشته باشيم كه چند ماه قبـل           

، قرمطيان با كشـتي هـاي خـود از خلـيج فـارس              )322
گذشته، به فارس تاخته و تا تـوج و سـينيز پـيش رفتـه              

، آن گاه اين اتحـاد      )162/ 5: 1424ابن مسكويه، (بودند  
بدين ترتيب مرداويج، در اتحـاد بـا   . شود  معني دارتر مي  

توانسـت    قرمطيان، ضمن رهايي از انزواي سياسـي، مـي        
هـاي وي را      خليفه را تحت فشار قرار دهد تـا خواسـته         

در عين حال، موقعيت جغرافيايي قلمـرو       . برآورده سازد 
بــه خــوبي ايــن دو متحــد نيــز بــه گونــه اي بــود كــه  

توانست هر دو را از گزند خليفـه و متحـدانِ بـويهي       مي
اين اتحاد، او را نسـبت      . اش در فارس، مصون نگه دارد     

لـذا او   . به ساير رقباي ديلمي در موقعيتي برتر قـرار داد         
ق . ه322بــه منظــور تحقــق اهــداف خــود، در رمضــان 

تصميم به تصرف خوزستان گرفت تـا ضـمن نزديكـي           
لمرو قرمطيان، از اتحاد بويهيان و خليفـه   جغرافيايي به ق  

و ياري رساندن متقابل آن دو به يكديگر جلوگيري كند          
ــر،( ــن اثي ــر، تصــرف  ). 285/ 8: 1399اب از طــرف ديگ

خوزسـتان، راه را بـراي رويـارويي مسـتقيم بـا خليفـه،       
حمله به بغداد و تهديد دستگاه خلافت عباسـي همـوار           

  .ساخت
د با قرمطيان، اگر چه به لحاظ       اين تقابل با خليفه و اتحا     

رقابت با ساير رقبا بسيار سودمند و مؤثر افتـاد، امـا بـر              
مقبوليت اجتماعي مرداويج و حكومتش نه تنها كمكـي         
نكرد كه تا حدودي تأثير منفي هم گذاشت زيـرا هنـوز            
در بخش اعظم جامعه ايرانـي آن روز، بـه لحـاظ غلبـه              

 بـه   اهل سـنت و جماعـت، مشـروعيتِ قـدرت منـوط           
اگـر چـه قــدرت   . داشـتن منشـور و لـواي خليفـه بـود     

مرداويج، به صورت اصلي و بنيادي بـر قـدرت نظـامي            
دستجات گيل و ديلم استوار شده بود ولي براي تـداوم           
حاكميت نياز به مقبوليـت و پـذيرش عـام اجتمـاعي از       
سوي شهر نشينان و سكنه شهرهاي جبـال نيـاز داشـت          

 و لواي صـادره از دربـار        كه آن هم در گرو ارائه منشور      
  . خلافت بود

اگر چه بخشي از رعايـاي مـرداويج دسـتجات گيـل و             
) اعم از اماميه يـا زيديـه   (ديلم بودند كه باورهاي شيعي      

داشتند و مشروعيت خلافت را باور نداشتند امـا بخـش      
اعظم ساكنان شهرهاي جبال به ويژه اصـفهان، همـدان،          

 حكومت بـر آنهـا      نهاوند و دينور، سني مذهب بودند و      
. نياز به مشروعيت از طريق اخذ منشور از خليفه داشت         
درست است كه مرداويج، اساس حكومت خود بر ايـن          
مردم را بر نيروي نظامي و زوبين همان دسـتجات گيـل    
و ديلم استوار ساخته بود، كه خود قاطع تـرين حجـت            

، )225: 1366 تـاريخ سيسـتان،   : نك(به شمار مي رفت     
بـا  . بوليت اجتماعي نيز براي وي لازم بـود       اما كسب مق  

بايست پايـه ديگـري    توجه به تقابل وي با خليفه، او مي   
براي مشروعيت سياسي و مقبوليت اجتماعي حكومـت        
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خود بيابد تا بر اساس آن بتواند تقابل خود بـا خلافـت             
  . را توجيه نمايد

او به علتّ قتل دايي اش توسط داعي صغير، با سـادات            
دران رابطه خوبي نداشـت و بـا قتـل داعـي            علوي مازن 

صغير موجب انقراض سلسـله علويـان طبرسـتان شـده           
همچنين ابوجعفر محمد بن احمد بن ناصر كبير را         . بود

كه مورد قبول جمعي از گيل و ديلم هـا بـود و ممكـن               
بود در تـداوم يـا احيـاي حكومـت علويـان، ادعاهـايي          

ت نظـر   داشته باشد به ري دعوت كرد و نزد خـود تح ـ          
ــت  ــب، او نــه   ). 38: 1987صــابي، (داش بــدين ترتي

ولي در . توانست دنباله رو عباسيان باشد و نه علويان      مي
آن زمـان،   ) اعم از شيعه يا سني    (باورِ عمومي مسلمانانِ    

در . شد  معمولاً حكومت، حق يكي از اين دو دانسته مي        
ميان مردم تحت فرمان وي نيز يـك انشـقاق كامـل بـه              

از يك سو ديلميان و گيل ها تمـايلات         . بودوجود آمده   
شيعي داشته و به علويان علاقمند بودنـد و تـوده مـردم         
تحت فرمان در شهرهاي جبال، باورهاي سني داشتند و         

ولـي مـرداويج بـه    . به مشروعيت عباسيان معتقد بودنـد     
 بـه هـيچ يـك از        خواست نمي خاطر شرايط پيش آمده،   

متكي باشد و در    ) اسياننه علويان نه عب   (اين دو خاندان    
نتيجه كسب مشروعيت براي وي يك مسئله بغرنج شده 
بود و به دنبال راه حل ديگـري بـود كـه در آن، ضـمن                
عدم تحويل حكومت به سادات علوي و هم زمان با آن           

هـم رعايـاي      و نفي خلافت عباسي، هم ديلميان شـيعه      
  . راضي نگه داردسني مذهب خود را 

ــزارش مورخــان،  ــا برگ ــه  بن برخــي شــايعات راجــع ب
ــاده     ــورد اع ــان در م ــي منجم ــده اي رخ ــگويي ع پيش
حكومت پارسيان و يا اتمام حاكميت خلفاي عباسي در         

 و  12، وجـود داشـت    )ق. ه 321حدود  (اين حدود زماني    
در ميان مـردم شـايع بـود كـه ابتـداي ايـن حركـت از                 

بر ما دانسـته    ) 132: 1923 بيروني،(اصفهان خواهد بود    
يا چنين تفكري وجود داشت و مرداويج بـه         نيست كه آ  

فكر تطابق شرايط خود با آن و بهره برداري از آن افتـاد             
يا مـرداويج و اطرافيـانش چنـين تفكـري را طراحـي و          

به هر حال، مرداويج با سوار شدن بر موج         . تبليغ كردند 
اين تفكر و تبليغ آن، وعده فروپاشي خلافـت بغـداد و            

كه آوازه اين امـر      چنان. م كرد ظهور دولتي جديد را اعلا    
؛ ابـن  382/ 4: 1409 مسـعودي، (همه جا را فرا گرفـت   

اگـر در   ). 216: 1357 ؛ نخجواني،    328: 1860طقطقي،  
نظر بگيريم كه در اين زمان قرمطيان بحرين نيـز منتظـر            
ظهور شخصـي از اصـفهان و از اعقـاب شـاهان ايـران              

 مسـعودي، (بودند تـا حكومـت خـود را بـدو بسـپرند             
، آنگاه اتحاد مرداويج با قرمطيان و در عـين    )1421:355

حال، بهره برداري او از اين پيشگويي هـا معنـي دارتـر             
رسـد كـه مـرداويج، راهِ         بنا بر اين، به نظر مـي      . شود  مي

احيـاي سـنت    «برون رفـت از بحـرانِ مشـروعيت را در         
  .يافته باشد»سياسي گذشته

ن شدن گيل هـا     با توجه به اينكه هنوز دو دهه از مسلما        
و ديلميان نگذشته بود و هنوز بسياري از سنن، عقايد و           
تمايلات سياسي و مذهبي باستاني را بـا خـود داشـتند،            

توانست از سوي آنها مورد پذيرش قرار         اين راه حل مي   
گيرد و با تبليغِ آن، به مرورِ زمان در نزد توده مردم نيـز              

ــر   ــري ب ــان ديگ ــه و بني ــج را گرفت ــر راي اي جــاي تفك
در ســنت . مشــروعيت قــدرت بــه آنــان معرفــي نمايــد

سياسي باستاني، شاه مستقيم با خدا در ارتباط بود و بـا            
گرفتن حلقه سلطنتي از دستان اهورا مـزدا، مشـروعيت          

احيـاي و تبليـغ ايـن       . گرفـت   قدرت خود را از خدا مي     
انديشه و غالب شدن آن، به معني حذف خليفه عباسـي           

ان و خـدا در عرصـه سياسـت         از واسطه گري بين اميـر     
لذا مـرداويج بـه يـاري گيـل هـا و ديلميـان              . ايران بود 

سپاهش، به تبليغ شديد پيرامـون احيـاي نظـام سياسـي            
باستاني پرداخته و سعي كرد تا عملاً در راستاي احيـاي           
اين سنن گام برداشـته و بحـران مشـروعيتِ حكومـت            

  . خود را حل كند
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كه بعدها همه   (داويج  خلافت عباسي و رقيبان بويهي مر     
منابع تاريخي مربوط به مرداويج به نحـوي وابسـته بـه            

اين اقدام را با سوء ظن نگريسـته و       ) اين دو دسته است   
اند تا بـا منفـي نمايانـدن ايـن قضـيه، آن را بـه                 كوشيده

معناي تلاش وسيع براي بازگشـت بـه ايـران باسـتان و          
قدامات زردشتي گري تلقي كنند ولي مطالعه و واكاوي ا        

عملي مرداويج در اين رابطـه حقـايق ديگـري را نشـان         
  . دهد مي

به روايـت مسـعودي او بـا اطمينـان از پيـروزي خـود،               
بسياري از اطرافيان خـود را در بغـداد خانـه و كاشـانه              

ولي قبل از سـاخته     ) 382/ 4: 1409مسعودي،  (بخشيد  
شدن ايوان مداين، تصميم داشت تـا در واسـط اقامـت             

اين بدان معنا است    ). 180/ 5: 1424مسكويه،  ابن  (كند  
كه در طرح وي، جايگـاه جديـدي بـراي شـاه در نظـر               

بايست همراه با خليفه در يك شـهر          گرفته شده كه نمي   
باشد ولي بخششِ اقطاع به ياران خود در بغداد، حـاكي           
از آن است كه هيچ برنامه اي براي ترك يـا ويرانـي آن              

ور او در بغداد او را بـه        اما چون حض  . شهر نداشته است  
برد،  مثابه ديگر امير الامراهاي بغداد زير دست خليفه مي       

براي نماياندن استقلال خود از خليفه مي خواسته محـل     
استقرار سلطان را تغيير دهد تا جدايي ديـن و سياسـت            

  . را از هم كامل كند
) شاهنشاه فرضي ( جايگاه خليفه و رابطه او با مرداويج        

، مشخص نيست اما با توجـه بـه اقـدامات           در اين طرح  
هـاي    بعدي بويهيان و عنايت بدين كه آنها تمـام برنامـه          

ناتمام مرداويج را كه به نحوي آرزوي همه ديلميان بود          
 شايد بتـوان دورنمـاي      ،)31 :1390تردول، (پياده كردند 

  : كاملي از طرح و برنامه مرداويج تصور كرد
 بر جهان اسلام  حركت به سوي بغداد و غلبه -الف

 حضور در عراق و انحصار اختيارات خليفه فقط به          -ب
  امور ديني 

 احياي شاهنشاهي به عنوان منبعي براي مشـروعيت         -ج
نه به عنوان بازگشـت     (در قبال رقيبان و در نزد ديلميان        

  ).به عهد ساساني
  

  نتيجه

 اين مطالعه نشان داد كـه مـرداويج بـه عنـوان يكـي از               
كه ايـده طـرح شاهنشـاهي ساسـاني را      نخستين افرادي   

مطرح كرد، تحت ضرورت هاي سياسي بـه ايـن اقـدام            
مرداويج كه از سران گيل بود، نخسـت، در         . دست يازيد 

ق براي دفاع از اسلام و مسلمانان در برابـر          . ه 319سال  
او . هاي اسفار بن شيرويه ديلمي، به قيام پرداخت        تعدي

آغـاز قيـام خـود بـا        به رغم آنكه شيعه زيدي بود و در         
كارگزاران خليفه برخوردهايي داشت، با خليفه به مـدارا      

هـاي   رفتار كرد و در نتيجه منشور حكومـت بـر بخـش           
اما در پـنج ماهـه      . او گرفت  مركزي و شرقي جبال را از     

آخر حكومت خود، با روي كار آمدن الراضـي بـاالله در            
ا بغداد و اتخاذ سياست خصمانه نسبت به مرداويج، او ر         

ولـي بـا توجـه بـه اعتقـاد       . به تقابل با خليفه سـوق داد      
بخش اعظم سكنه مذهب جبال به قداست و مشروعيت         
خليفه، ايـن قضـيه، حكومـت او را در معـرض بحـران              

  . مشروعيت قرار داد
در اين زمان، قدرت يـابي رقبـاي ديلمـي مـرداويج در             
ديگر نقاط كشور و موقعيت برتر آنها نسبت به وي بـه            

رتباط آنها با خلافت عباسي يـا دربـار سـاماني،           خاطر ا 
مرداويج را چنان آشفته خاطر ساخت كه فرصـت حـل           

لـذا او بـا    . اين مشكل را با آرامـش و طمأنينـه نداشـت          
شتاب و عجله، از يك طرف براي مقابله سياسي با رقبا           
و رهايي از انزواي سياسي، به اتحاد با قرمطيان بحـرين           

 بــه جســتجوي منبــع   روي آورد و از طــرف ديگــر 
. مشروعيت بخش ديگري براي حكومـت خـود برآمـد         
ايــده احيــاي شاهنشــاهي ساســاني و تقليــد ظــاهري از 
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خسروان ايران باستان، راه حلي بود كه بـراي حـل ايـن     
بحران مشروعيت انديشـيده شـد و در طـول پـنج مـاه              

وجـود  . پاياني با حرارت تمام بـراي تحقـق آن كوشـيد          
ه ظهــور صــاحب دولتــي از پيشــگويي هــاي مربــوط بــ

اصفهان كه خلافت عربي را نابود خواهـد كـرد نيـز در             
امـا قتـل زود هنگـام وي بـه          . اين راه به او كمك كـرد      

ايـن  ) و يحتمل با تحريـك خليفـه      (دست غلامان ترك    
ايده را كه مقدر بود بدست اميران بويهي محقـق گـردد،      

  . در حد آرزو نگه داشت
  
  ها نوشت پي
 شد اين منابع يـا بـه عباسـيان يـا بويهيـان               چنانكه گفته  -1

تنهـا  . اند و طبيعتاً نگاهي خصمانه به مرداويج دارنـد          وابسته
، در اشاره بسيار مختصـري بـه        )80/ 4 : 1415(ابن خلكان   

جليل القـدر و  « مرداويج، نگاهي موافق داشته و با صـفات    

از او ياد مي كند، اما او نيز منبع خود را بدست            » بلند همت 
  . داده استن
بـه ويـژه    ( البته گاهي اوقات ميان اعتقاد و رفتـار افـراد            -2

ولـي در يـك پـژوهش      . تفـاوت وجـود دارد    ) سياستمداران
تاريخي كه موضوع مورد مطالعه در دسترس نيست، يكي از          

هاي اطلاع بر اعتقادات افراد، استناد به رفتارهـاي           معدود راه 
  . م منطبق نباشندآنها است، هر چند ممكن است آن دو بر ه

ــا مرداويــز  ابودلــف آن را مرداويــژ نوشــته  -3  مــرداويج ي
به عقيده مورخان معني اين اسم،      ). 73: 1354ابودلف،(است

شود يا به معنـي آويـزان         به معني كسي كه با مرد گلاويز مي       
مردان و در هر دو صـورت بـه عنـوان           ) بر دار كننده  (كننده  

؛ 383/ 4: 1409 ي،مسـعود ( باشد  فردي شجاع و جسور مي    
ــرد،336، 195: 1363 گرديــزي، ــراً ). 81: 1386؛ مف ــا اخي ام

برخي محققان با تفسيري نو، آن را به معني مرد سپيدرودي            
استدلال ايشان چنين است كه  نام قديم سپيدرود، . اند دانسته
يا آب  ) مَرد، مارد، آمارد  (= به معني آب مرد   ) مرد آب (مردآو

يـا  (بـوده و منسـوب بـه آن مـرداوي           قبيله باسـتاني آمـارد      
او در ادامـه ايـن اسـتدلال را بـا محـل             . شـود   مي) مرداويج

سكونت گيل ها در اطراف سپيدرود پيوند داده و آن را سپيد 
ضـبط نـام وي بـه       ). 58: 1387پرتو،  ( رودي معني مي كند   

نيز ) 201/ 2: 1993( ، توسط ياقوت حموي   »مرداوا«صورت
 معنـي دارتـر نمـوده ونزديـك بـه           تواند اين اسـتدلال را      مي

 .  حقيقت نشان دهد

 از سن و سال مرداويج در اين زمان هيچ اطلاعي موثقي            -4
برخي محققان بدون ارائه مأخذ، تولـد وي        . در دست نيست  

، 11: 1368رضـا زاده،    : نـك ( اند  ق دانسته . ه 290را به سال    
اما با توجه به آنكه علـي بـن بويـه،           ).  37يادداشت شماره   

دتي را در خدمت وي بوده، بايد او را به سن و سال، حـد      م
منابع . علي بن بويه دانست   )اگر نه بزرگتر از   (اقل هم سن با     

 59) ق.ه338در (تاريخي نيز سن علـي را در هنگـام مـرگ         
كه بر اسـاس آن     ) 259/ 8: 1415ابن جوزي، ( اند  سال نوشته 
 بوده ق.ه279شود كه تولد علي بن بويه، در حدود  معلوم مي

بر اين اساس، شايد بتوان كمترين زمـان بـراي تولـد            . است
والبتـه بـا توجـه بـه     (ق . ه279مرداويج را در حدود همـان    

ارشديت نظـامي مـرداويج نسـبت بـه علـي بايسـتي وي را          
در نظر گرفت كه در اين صورت در ) بزرگتر از علي دانست
اگر او را جزء آخرين نفرات گيل  كـه          (هنگام مسلمان شدن  

 سـاله  20ق، حد اقـل    . ه 300در  ) اسلام پذيرفتند نيز بدانيم     
 . بوده است

 مورخان در شرحي مشبع و مفصـل بـه توصـيف كـم و            -5
بـراي اطـلاع از جزئيـات ايـن        .(انـد   كيف اين جشن پردخته   

ــاره نــك  ــن ب ــان در اي ــن : مراســم و اخــتلاف نظــر راوي اب
؛ 298-299/ 8: 1399؛ابن اثير، 176-177/ 5: 1424مسكويه،
 )108/ 10: 1425؛ ذهبي،369/ 1: 1389ابن وردي

) ق.ه.18(  از آنجا كه قلمرو اسلام از زمان جنگ واجرود         -6
با ديلميان همسايه بود، چرا در طول بيش از دو و نيم  قرن              

شوند و در اين سال  ق، اين قوم مسلمان نمي. ه300 تا 18از 
ي رسد كه  يك ـ     يكباره همه با هم مسلمان شدند؟ به نظر مي        

از موانع اصلي اسلام آوردن ديلميان، شيوه معيشتي آنها بود          
خود يا ديگران استوار     چپاول از  كه بخشي از آن برغارت و     

؛ مؤلف تاريخ قم نيز در      )149: 1362حدودالعالم،  : نك( بود
صفحات بسياري از تاخـت و تـاز هـاي ديلمـان در دامنـه               
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يـاد كـرده    رسـيد،     جنوبي البرز كه دامنه آن تا حدود قم مـي         
در اين صورت سؤال ديگري پيش مي آيد كه در سال . است
ق چه اتفاق خاصي رخ داد كه ايـن مـانع را برطـرف              .ه300

. دهنـد   كرد؟ منابع هيچ پاسخي براي اين پرسش بدست نمي        
توجه به اينكه زندگي آنها، قبيله اي بوده و افراد گيل و ديلم 

) 13-14: 1987صـابي، : نـك (انـد   تابع بزرگ قبيله خود بوده    
بدين معني كه در اين تاريخ، خان يا        . تواند راه گشا باشد     مي

خوانين قبيله به دلايـل كنجكاويهـاي عقلـي يـا ملاحظـات             
 اقتصادي تصميم به مسلمان شدن گرفته و به دنبال          -سياسي

لـذا بـه يكبـاره      . شدند  آن همه اعضاي آن طايفه مسلمان مي      
قاعدتاً معلوم . رسد يخبر از مسلمان شدن گيلان و ديلميان م

است كه پيشنهاد خدمت نظامي در سپاه علويان و گسـترش           
فتوحات و دامنه قلمرو آن دولت به عنوان راه حل مشكلات 
معيشتي آنها ارائه شده و از اين طريق بخـش اعظـم نيـروي     
گيل و ديلم به امور سپاهيگري پرداخته وحتي وقتي دولـت           

آنهـا را نداشـت، بـه       علوي امكان اشتغال و تأمين معيشـت        
هـا و خانـدانهاي حـاكم  آن عصـر روي              دربار ديگر سلسله  

  ).113-116: 1386مبين، :براي اطلاع بيشتر نك(آوردند
بديهي است كه در اين وضعيت، انقلاب يا تكامـل روحـي،            
عقلي، فكري و يا هر جيزي از اين دست فقط براي خان يا             

اي ايل به تبعيـت     خوانين آنها، اتفاق مي افتاده و مابقي اعض       
از رييس، خود را مسلمان مي خواندند ولي در مقـام عمـل             

البتـه  . همان افراد سـابق بـا اذهـان و عقـول پيشـين بودنـد              
فرزندان اين افراد، با توجه به تغييرات اقتصادي و اجتمـاعي    
كه در زندگي شان حادث شده بود، بيشـتر از پـدران خـود              

با توجه به شباهت    . فتندگر  تحت تأثير  تعاليم اسلام قرار مي      
اين شيوه،  شايد بتوان اسلام پذيري آنها را با مسلمان شدن            

؛ 328 /5: 1424ابــن مســكويه،: نــك( قبايــل قرلــق و قــزاق
فضل االله خنجـي در مـورد       . قياس كرد ) 170: 1384خنجي،  

 سـال از   200قزاق ها روايت مي كند كه بـه رغـم گذشـت             
يك روز سيصد هزار تن چنانكه در ( اسلام دسته جمعي آنها

هاي محكمي    ، هنوز در اوايل قرن دهم نشانه      )مسلمان شدند 
شد كه علماء مـاوراء       از بت پرستي در ميان آنها مشاهده مي       

النهر را  مجاب ساخت تا با كافر دانستن آنها، فتواي جـواز             

از بـا عنايـت بـه ايـن مطالـب و            . غزا با آنها  را صادر كنند      

 . رنده چنين مطلبي را آورده است است كه  نگاطريق قياس

 وجود ارتباط عاطفي شـديد ميـان گيـل و ديلمـان را از           -7
ابـن  : نك( توان استنباط كرد    روابط فيمابين فرزندان بويه مي    

 ). 651-653/ 8: 1399اثير، 

جـواني را بـا قـرآن در        ) ع(در جريان جنگ جمل، علي     -8
 دست فرستاد تا از اصحاب جمل بخواهد كـه بـه حكميـت            
قرآن تن در دهند، اما اصحاب جمل او را با تير زدند و پس          

 )370/ 2: 1409مسـعودي، ( از وي جنگ جمل آغاز گشـت      
اما هيچ كس اهل جمل را به اين خاطر، نامسلمان يـا مرتـد              

 .   نخوانده است

 كه به خطا مذاكره با مقتدر       )34: 1387تركمني آذر، : قس -9
 : نيـز قـس  و.  اسـت را پس از غلبه او بر خوزسـتان دانسـته       

 كه همين خطـا را مرتكـب شـده و           )209،  85: 1386 مفرد،
را بـه  ) 320-322(حتي به صراحت، مـدت حكومـت قـاهر      

  .  استنوشته) 295-320: حك(خطا قبل از مقتدر 
 اين تاريخ بـه صـراحت در منـابع نيامـده، امـا حمـزه                -10

 321اصفهاني غلبه علي بن بويه بـر اصـفهان را ذي القعـده          
تصريح دارد كه علي بـن      ) 270/ 8: 1399( ته و ابن اثير   دانس

بويه دو ماه از اصفهان خراج گرفت و سپس سپاه مـرداويج            
نيـز خبـر    ) 5/162: 1424( ابن مسكويه . وي را بيرون كردند   

 خبـر غلبـه مـرداويج بـر         322دهد كه در چهارم محـرم         مي
از ايـن سـه روايـت نتيجـه         . اصفهان به بغداد رسيده اسـت     

 بـر امـور اصـفهان       321 كه مرداويج در ذي الحجـه        شود  مي
مسلط شده و خليفه القاهر نيز تنها چهار ماه  بعـد در ربيـع               

 به اين امر واكنش نشـان داده و او را بـه تخلبـه               322الاخر  
  )271/ 8: 1399ابن اثير،. (اصفهان وادار كرد

 قلمرو آل ابودلف به صورت تقريبي در طول قرن سوم           -11
ب با ايالت پارس و از غـرب بـه همـدان و             هجري، از جنو  

نهاوند، از شرق به ري و از شمال تا دامنـه جنـوبي البـرز و            
بـر ايـن اسـاس شـهرهاي        . شـد   سرزمين ديلمان محدود مي   

اصفهان، قم، كرج ابودلف، بروجرد، قزوين و نواحي فيمابين 
  . گرفت آنها را در بر مي
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 مـردي از     منجمان و ستاره شناسان به اتفـاق، خـروج           -12
اصفهان را پيشگويي كرده بودند كه خلافت اعراب را نـابود         

منجمي هندي نيز نزد هارون الرشيد پيشگويي كرده        . كرد  مي
بود كه حكومت از دست آنها به كسـي كـه از اصـفهان بـر                

پـس از برآمـدن آل بويـه و         . گردد  خواهد خاست منتقل مي   
 تطبيـق   استيلاي علي بن بويه، اين پيشـگويي هـا را بـا وي            

دادند اگر چه او فقط مدت كمي بر اصفهان حكومـت كـرد             
ماشـاء االله،   ). 132: 1923؛ بيروني،   382/ 4: 1409مسعودي،(

منجم يهودي، نيز پيشگويي كـرده بـود كـه فـردي از اهـل                
. مشرق و اصفهان، خلافت را به شرق منتقـل خواهـد كـرد            

)Madelung,1969:87( 

  

  منابع 

   كتابها-الف

، تصـحيح عبـاس   تاريخ رويان) 1313 (اءاالله آملي، اولي ـ -
 .اقبال: خليلي، تهران

 )ق1399 (الكرام   ابي  بن  الحسن علي   اثير، عزالدين ابي     ابن -
  .دار صادر: بيروت. التاريخ الكامل في

تـاريخ   )1366 (حسـن   الدين محمدبن   اسفنديار، بهاء    ابن -

  .ي خاور پديده: تهران. ، تصحيح عباس اقبالطبرستان

المنتظم في  ) ق1415 ( جوزي، عبدالرحمن بن علي     ابن -

، حققه و قدم لـه سـهيل زكـار،    تواريخ الملوك و الامم   
  . دارالفكر: بيروت

، خلـدون   تاريخ ابن ) ق1421 (خلدون، عبـدالرحمن     ابن -
  .دارالفكر: تحقيق خليل شحاده و سهيل زكار، بيروت

) ق1415 ( ابن خلكان،احمد بـن محمـد بـن ابـي بكـر            -
، تحقيـق احسـان     عيان و أنباء أبنـاء الزمـان      وفيات الا 

  . دارصادر: عباس، بيروت
) م1860 ( ابــن طقطقــي، محمــد بــن علــي بــن طباطبــا-

، الفخري فـي الآداب السـلطانيه و الـدول الاسـلاميه          
  . بي نا: اهلوارد، گريفزولد.تحقيق و

ــه و ) ق1429 ( ابــن كثيــر، عمادالــدين اســماعيل- البداي

  .دار و مكتبه الهلال:  زكار،بيروت، قدم له سهيلالنهايه

تجـارب الامـم و     ) ق1424 (احمد  مسكويه، ابوعلي    ابن -

: تحقيـق سـيد كسـروي حسـن، بيـروت         .الهمـم   تعاقب
  .دارالكتب العلميه

ــر - ــدين عم ــن ال ــن وردي، زي ــن ) 1389 ( اب ــاريخ اب ت

  . مطبعه الحيدريه: ،نجفالوردي

سـفرنامه  ) 1354 ( ابودلف خزرجي، مسعر بـن مهلهـل       -

، با تعليقات مينورسكي، ترجمـه سـيد        ابودلف در ايران  
  .زوار: ابوالفضل طباطبايي، تهران

  مسالك و ممالك    )1368 (استخري، ابراهيم بن محمد    -
: ، تصـحيح ايـرج افشـار، تهـران        )ترجمه فارسي قـديم   (

  .علمي و فرهنگي
تاريخ ايران در قرون نخسـتين      ) 1377 ( اشپولر، برتولد  -

  .علمي و فرهنگي: ، تهراناسلامي

الارض و    سني ملوك ) 1340 (حسن  بن   اصفهاني، حمزة  -

  .مطبعه كاوياني: ، برلينالانبياء

، الفـرق   الفرق بين ) م1978 (طاهر   بغدادي، عبدالقاهر بن   -
  .الجديده دارالافاق: بيروت

الآثـار  ) م1923 ( بيروني، ابوريحـان محمـد بـن احمـد         -

رد زاخــائو، ،تحقيــق ادواالباقيــه عــن القــرون الخاليــه
  .بي نا: ليپزيك

ــاس- ــز، عب ــان) 1336(  پروي ــه و غزنوي ــرانديالم : ، ته
  . مؤسسه مطبوعاتي علي اكبر علمي 

. الشـعراي بهـار     تصـحيح ملـك   ) 1366( تاريخ سيستان  -
  .كلاله خاور: تهران

، ديلميان در گستره تاريخ   ) 1387 ( تركمني آذر، پروين   -
  . سمت: تهران

، الإمتــاع و المؤانســه) م1942(  توحيــدي، ابــي حيــان-
صححه و ضبطه و شـرح غريبـه احمـد امـين و احمـد              

  .منشورات دار مكتبه الحياه: الزين، بيروت
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تصحيح ) 1362( حدودالعالم من المشرق الي المغرب     -
  .طهوري: منوچهر ستوده، تهران

؛ اخبـار   المصـابيح ) م1987(  حسني احمد بـن ابـراهيم      -
ديلمان و جيلان، تصـحيح     الأئمه الزيديه في طبرستان و      

  . دارالنشر:ويلفرد مادلونگ، بيروت
هـاي ملـي     تاريخ نهضـت   )1348(  حقيقت، عبدالرفيع  -

شركت سـهامي چـاپ و انتشـارات كتـب        : تهران ،ايران
  .ايران

تاريخ خلافت عباسـي از     ) 1384(  خضري، احمدرضا  -

  .سمت: ، تهرانآغاز تا پايان آل بويه
مهمــان نامــه ) 1384( خنجي،فضــل االله بــن روز بهــان-

ــارا ــران بخ ــتوده، ته ــوچهر س ــي و : ، تصــحيح من علم
  .فرهنگي

، ترجمــه اســماعيليه و ايــران )1388(  دفتــري، فرهــاد-
  .فرزان روز: فريدون بدره اي، تهران

سـير  ) ق1425(  ذهبي، شمس الدين محمـد بـن احمـد    -

: ، تحقيق مصطفي عبدالقادر عطـاء، بيـروت       اعلام النبلاء 
  . يهدارالكتب العلم

تحـول انديشـه سياسـي در       ) 1372(  رجايي، فرهنـگ   -

 . قومس: ،تهرانشرق باستان

تـاريخ مـردم ايـران      ) 1372(  زرين كوب، عبدالحسين   -

  .امير كبير: ،تهرانازپايان ساسانيان تا پايان آل بويه

، تحقيـق   تاريخ الخلفاء ) ق1411(  سيوطي، جلال الدين   -
  .دارالقلم العربي: عبداالله مسعود،حلب

المنتزع مـن الجـزء   ) م1987(  صابي، ابراهيم بن هـلال     -

الاول من الكتاب المعروف بالتاجي في أخبار الدولـه         

؛اخبار الأئمه الزيديه في طبرسـتان و ديلمـان و          الديلميه
  .دارالنشر: جيلان، تحقيق ويلفرد مادلونگ، بيروت

  .فردوس: تهران. تاريخ ادبيات ايران) 1336( اله  صفا، ذبيح-
اخبار الراضي باالله و    ) م1935( لي، محمد بن يحيي    صو -

  . لوزاك: دن،لندن.هيورث.، عنّي بنشره جالمتقي الله

، صله التاريخ الطبري  ) ق1418 (عريب بن سعد قرطبي    -
 :بيـروت  تحقيق عبداالله علي مهنـا،     ضميمه تاريخ طبري،  

  . مؤسسه الأعلمي للمطبوعات
، نامه  قابوس )1385 (اسـكندر   بن   عنصرالمعالي، كيكاوس  -

  .فردوس:  تهران،مصحح سعيد نفيسي
، عصر زرين فرهنـگ ايرانـي  ) 1363 (ن. فراي، ريچارد -

  .سروش:  تهران،نيا ترجمه مسعود رجب
آل بويـه و اوضـاع زمـان        ) 1366 ( فقيهي، علي اصغر   -

  . صبا: ، تهرانايشان
، چند مقاله تـاريخي و ادبـي      ) 1348 ( فلسفي، نصراالله  -

  . وحيد: تهران
تـاريخ قـم،    ) 1361( مي، حسن بن محمد بـن حسـن        ق -

  .توس: الدين تهراني، تهران سيد جلالتصحيح 
احياي فرهنگي ايران در عهـد     ) 1375 (جوئـل   كرومر، -

 :، ترجمه محمد سـعيد حنـايي كاشـاني، تهـران         آل بويه 
  .مركز نشر دانشگاهي

) 1363(محمود    بن  ضحاك  بن   گرديزي، ابوسعيد عبدالحي   -
  .دنياي كتاب: تهران، الاخبار زين

تصـــحيح ) 1383 (مجمـــل التـــواريخ و القصـــص -
  . دنياي كتاب:تهران. الشعراي بهار ملك

تاريخ طبرستان و رويـان و      ) 1333 ( مرعشي، ظهيرالـدين   -

  .چاپخانه فردوسي: ، تصحيح عباس شايان، تهرانمازندران
، تصــحيح تــاريخ گزيــده) 1364 ( مســتوفي، حمــداالله-

  . اميركبير: هرانعبدالحسين نوايي، ت
الـذهب و     مـروج ) ق1409 (حسـين   بـن    مسعودي، علي  -

، تحقيق محمد محيي الـدين عبدالحميـد،        الجوهر  معادن
  .دارالفكر: بيروت

دار و  : ، بيـروت  التنبيه و الاشراف  ) ق1421 (-------- - 
  . مكتبه الهلال
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 ،ظهور و سـقوط آل زيـار  ) 1386 (محمـدعلي   مفرد،-
  . نشر رسانش: تهران

: ، تهـران تاريخ سلسله زيـاري ) 1374 (مهرآبادي، ميترا  -
  .دنياي كتاب

، تجارب السلف ) 1357 ( نخجواني، هندوشاه بن سنجر    -
  . طهوري: تصحيح و اهتمام عباس اقبال، تهران

ــي   - ــن عل ــن ب ــي حس ــو عل ــك، اب ــام المل ) 1378 ( نظ
علمـي و  :، تصـحيح هيـوبرت دارك، تهـران       سيرالملوك

  .فرهنگي
: ، تهــراننامــه مقدمــه قــابوس) 1385( ســعيد  نفيســي،-

  .فردوس
تكملـه التـاريخ    ) 1418 (همداني، محمد بن عبدالملك   -

تحقيــق عبــداالله علــي  ،ضــميمه تــاريخ طبـري، الطبـري 
  .مؤسسه الأعلمي للمطبوعات: مهنا،بيروت

معجـم  ) 1993 ( ياقوت حموي،شهاب الدين ابوعبـداالله     -

  .ر صادردا: ، تحقيق فرديناند ووستنفلد، بيروتالبلدان
، حققّه و قدم له عمر فاروق       معجم الأدباء ) 1420 ( همو -

  .مؤسسه المعارف: الطباع، بيروت
  

  مقالات)ب

تاريخ سياسـي و    « )1371 (كليفورد.باسورث، ادموند  -

تـاريخ ايـران از     بويل،  .آ.، گردآوري ج  »دودماني ايران 
پـژوهش  (آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان     

: ، ترجمه حسـن انوشـه، تهـران       )5ج ج دانشگاه كمبري 
  )9ص تا199 از ص (اميركبير

، »ايران در عصـر آل بويـه      «) 1372 ( بوسه، هريبرت  -
تاريخ ايران از اسلام    گردآوري ريچارد نيلسون فراي،     

  ، ترجمـه  )4پژوهش دانشگاه كمبـريج ج      ( تا سلاجقه 
  ).217 تاص262از ص (اميركبير: تهران. حسن انوشه

، معـارف  هاي زيـاري  سكه) 1353 (دهبياني، ملك زا -
 ،17، شـماره مسلسـل   3شماره اسلامي، دوره جديد،

  ). 23 تا ص 33از ص (
برخاستنگاه و گاه برخاسـتن     «) 1387 ( پرتو، افشـين   -

، شـماره   4، شـماره    8گيلان مـا، سـال      . »خاندان بويه 
  ).47 تا ص63از ص(، 32پياپي 

 : شاهنشـاه و الملـك المؤيـد   ) 1390 ( تردول، لوك -

، ترجمه  مشروعيت قدرت در ايران ساماني و بويهي      
، 25،شماره  7محسن رحمتي، نامه تاريخ پژوهان،سال      

  ). 18 ص تا 36 از ص(
مذهب ديلميـان در دوره     «) 1384 ( تركمني آذر، پروين   -

  ).1 ص تا 16 ص از(، 56، فرهنگ، شماره »اسلامي
جنبش مـرداويج   «) 1369 ( رضا زاده لنگرودي، رضـا     -

ــي ــه كوشــش م»گيل ــه .پ.، ب ــيلان نام ــاجي، گ  جكت
 طاعتي،: رشت ،)2مجموعه مقالات گيلان شناسي ج    (
  ). 101 ص تا 114 ص از(
، دايـره المعـارف    »آل زيـار  «) 1368 ( عماري، حسين  -

مركز دايره المعارف بزرگ    : ، تهران 2بزرگ اسلامي ج  
  ).19  تا ص23 از ص( اسلامي،

وچــك هــاي ك سلســله«) 1372 ( مادلونــگ، ويلفــرد-

، در تاريخ ايران از اسـلام تـا سـلاجقه،           »شمال ايران 
. ، ترجمه حسن انوشه)4پژوهش دانشگاه كمبريج ج     (

  )172ص تا216ازص( اميركبير،: تهران
ــن - ــين، ابوالحس ــان در  «) 1386 ( مب ــور ديلمي حض

، پژوهشـنامه  »تشكيلات نظامي حكومتهـاي متقـارن     
  ). 109 تا ص122ازص( ،7، شماره2تاريخ، سال 
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